ً 
0 ( 


۱۸۷ 


شماره و نز ه پرنچم 


یال یکم شماره بازدهم 
نیمه ال شهر نور ۱۳۳۹ 


بهای سالانه درهمه‌جا ۱۳۰ دیال 


واه و فرصنم «سر وک ع را ( به کمچیزان ۱۰۰ بیال ) 


از همگی پیشکی گر فته خواهد مد 


حایگاه اداره لالز ار کوچه مهران - باضاژ بختبازي 


۱ ۱ شمار ه تلفون ۰۹ 


بل 


شماره ویژه پر چم 

سال یکم شماره باژدهم 
نیمه یکم شهریور ۱۳۳۲ 
در هر ماهی‌دو شماره‌برون آید 


این بایای [دمیگری شماست صفحه 6۳۳ 


فهر ست آنچه در این شباره «چاب رسیده بت 
بپانه یکی دوتا یست ۳9 مه 
ملاپان شو شتر بخو انند ۱ ۰ 7 هي 


ٍ 
اه ابراد را 1 شناس 42 ‌م 
ات و 2 44۸ یت آفرید گارا بنام تو ودرزینهار 7 
باند دشنام را هم هعنی کنیم 2 :> واه و هس یی شن" ام لو و -رر. چار ط ۱ 
باز خرده گيری و باسخ آت 2 ۵۳ 
واژه نبازمندیم 2۶ 68*1 رانا 2 نز نان کت 
[یا سیم و زر روت نیست ۴۲ ۶ ۶۵۷ بن بایای ی 
از پشتیینائان بیمان ( هاشمیز اده - کهندیزی ) 1 کسانی می پندارند این شاهراهی که ما می‌نماييم و آمیغها 
, ( کشاورزی - رفیه‌زاده ) 3 ٩4۳‏ ۹ دای یت د مد امه سا 
2 رس رخا 4تسا "ارزاوید طا سفشند _بااتند با ندر2 
سنا گشد کان که بار اهنمایی بر <م تا مها راه بافته اد ‌ 4 1۰ ) دو لك 4 4 ۳۰( 2 فد روج 7 
خرده گیری وباسخ آب و ,64 می‌گویم : نچنین است . شما که ادمی هستید باید در بی 
9 ۰۳9 آمیغها باشید . و چون مییایید تشنه‌وار بپذیربد وییروی کنید . 
گر ارش جهان ۰ ۳ 
: خدا بشما فهم و خردداده که یکراه رستکاری که نموده میشود 
خوافش از نما ند گان 


بشناسید و بپذیرید و بادیگران در آن هسکام باشید . این بایای 
چون در آخر شهر بور ششماه مپنامه بر ۳ بایان مي پذبرد, خو |هشمندیم ب1فینگزی شطاست وجزاین نتو اند نود . 
نمایند گان ما حساب شلماهه خودر" با دفتر رت کرده هرچه بول از بهای 1 1 ۱ 


اک م۹۹ دبا ۹ 1 : 
نو استاری و از فروش کتابیا مس سوت ده نفاشتاه 34 حور ساب رو انه انانکه از امیغپا رو ور وان و ازشاهراه رستکازی کناره 
دار ند . جویند : ارج آدمیگری خود را از دست داده‌اند ,و گذشته از 

۵ ۱ ۱ ۵ 1۶ ۱ 4 5 ار 2-0 2 : یه 9 
۳ شماره های بو ۷ مها هد را هیخر یم خودشان مایه تبره روزی و پستی فرزندانشان خواهنند بود » و 
چوت شیاره های +7 و ۷ ممهنافه در تشه دمآسدی اگم ده است بس آزهمه ؛ در باه آغر ید گاز شر منده و بر آف‌لتفه خو اهند 
نخه های[نر! هر کس زیاد دارد بماواگزارد با بفروشد بهای[نرا پول یاکتار گر کی + 
هر چه خورست توانیم داد 
دور برچم کاهی درا سسزه زویی نمو ده چنین ۳۳ و و سا 
۱ خی تایه نی و ورن موی 
یی هیک یخی بسك ء میتی فمت رن ای (فی قتی اون 
۱ 
۱ 1 . تادانی را بیش از شما جپودان کرده‌ائد . 


۳ 
2 
۹ 


۶ .۰ ۳2 ۷ ام 
نها نه بگی دو 0 فیسیت ه رک نم 


دو تن از چوانان بنزد مت 

آمده.و نشسته و سخن برداخته یکی از ابشات چنین 
می گوید : < نوشته های شما را خوانده‌ايم . حرفهاثان 
راسادعت .ولی از اغراه دیر به تترعه هیرسید . باید در 
اینمعلکت انقلابی بشود و دیگر یناور اد نبال کر ده 
می گوید : « شما میخواهید از راه نکاعل تدریجی اصلاح 
بشود . ما جوانان تندرویم ما عقیده مان[ نست که باید با 
اقلاب اصلاح فوری کرد » . هاوز من پاسخ داده آن / 
یکی بار دیگر بسخت مده چثین کفت : « آری ما 2 
عقب مانده ایم باید تندرو باشیم » ک 
کفتم : اینسخنان شما چندات پراست که من در 
ما نده ام چه پاستعی دهم . وانقلاب 4 نیز از کلمه هاسنت که به زبانپا افتاده و ی 
۲ نکه معنایر و شنی از آن بغهمند بکار می بر ند . من| گر از شمابیر سم: وانقلاب چیست 4 
میدانم که خواهید در ماند . بپر حال شما که خواهان انقلاید 7یا نقشه مك 
انقلابی کشیده وزمینه 7ماده گر دائیده اید ؟.. 

گفتند : نه ما مقصودمان اظهار .نظر است . عجالتا نقته‌ای نکشیدهايم 

گفتم : از سغنان شما من بیاد 7 نداستان" عامیانه می افتم که عی گو بند: 
کسی بخانه دوستی بمهمانی رفته بود میزبان پرسید : خر بژه میل دار ید ؟.. 
میهمان بنداشت خر بزه‌ای‌هست که‌میخو اهند بیاور ند . گفت : وبیأور ند کمی‌میخو و بم » 
میزبان گفت : « می‌گويم : اکر باشد . > 

شما یز همان را می گویية . پگراهی که _گگاده شده و از. سالهاست 
کوششها بکار رفته و پیشرفت روی داده نمی پسندید که دیر بنتیجه می رسد » و 
خودتان يك چیزی را بیشنماد می کنید که تلها نامش در میاندت . هن بشما چه 
بگویم ی اک نکوهش کنم می بیذم واه شما نیست . در دیرستان و دانشکده 
حقایقی بشیا یاد نداده » بلکه کوشیده‌| ند که با یاد دادن چیزهای بیم‌وده مغز ها 
تان فرسوده گردانند و بدینسان ازفهم و خرد بی بهره‌تان گزارند . اگر نکوهش 


نگنم می بینم سرا پا نادانی » سرا پا تافهمی هستید.. 


م۳۵ ده 

کاش غیب شما این بودی که هیچی نمی فپنید : دیگر این" تبودی که نما 
آن نانهمی خود را با فهم و دانش پندارید و بدینسان گردن کشید و گستاخانه 
باهر کس بسخن پر دازید . شما مده اید بمن برتری می فروشید و می‌گویید : 
بکراه بپتری زا اندیشیده|ید . درحالیکه من گر پر سشپابی از شما کنم بیکی پاسخ 
نخواهید توانمت . دو باره می گویم : شما کلمه انقلاب را بکارمی‌برید و معنایش 
نمیدانید . اگر میدانید بگوبید بیئیم چیست !. برای[ نکه نيك بفهمید که نمیدا نید 
من معنای 7 نرا بشما روشن می‌گردانم : 

انقلاب ( یا بغارسی شوریدن ) "نمت که گر وهی ازمردم یکراهی ؛ 
با بپتر گویم يك [یینی برای اصلاح توده‌ای یا اداره کردن, کشوری بر گز ینند 
و در بتزامون‌آن راه -یاآن آین - با یکدیگر همدل‌شده دلت بم دهند و 
شورند و رشته حکومت را بدست گرند و همان راه يا آیين خود را روان 
گردانند . اینست معنی . شوریدن یا انقلاب . 

پس می بیند که شوریدن برای خود زمینه «بخواهد که بابد یکراهی 
با آیینی بر گزیده شود » گروهی یکدل و یکزبان میخواهد که چون شوریدند 
دست بپم دهنه و [نرا پیش برند . يك شوریدنی که نتیجه تواند داد جز از 
این راه نتواند بود . آری‌گاهی تواند بود که مردمی ازفشار حکومت یابجهپت 
دیگری بیاشو بند وحکومت رابرانهازند . ولی آنان چون درمیانشان یگانگی 
نیست و آنگاه یکراهی با ینی از بشن ]مادة تگرادانیلاها ند میا خودایشان 
کشتا کش افتذ و هیچ کازی نتوانسته ناچار گزداند که به" حتکومت دیگری ( که 
چه بسا بدتر از. آن مکی باشد ), گردن گزارند . 

يك نمو نه‌ای ازاینگونه 7شوب داستان ۲۱۷ذر۱۳۲۱ گذشته بود . شما 
جوانان نهران بپا برخاستید و [شوبی کردید ومیدانی یافتید »وی چون راهی 
با زمینه‌ای نمیداشتید دو تن باهم یکدل نمی بودید آن رسوابی.رخ داد ۰ زیرا 
بپا بر خاستید » ولی این یکی در اینجا سغن"از نان می راند » آن یک یگفتگو 
از بدیپای قوامالسلطنه میکرد» 7۲ندیگری هوا داری از قو ام! لسلطنه می‌نمود ؛ 
غلایت ۲خو ند سخن ازاجر ای‌شریعت می‌راند ۰ فلان جوان‌دم از بلشو یکی می‌زد". 
هبچون دیوانگان بهم در آمسده نمیدانستید چکار کنید . از انسوی یکدسته 
فرصت يافته دکانها را تاراج می کردند . همین باشد, نتیجه آشفتنی که زمیله و 
۲یین درمیان نباشد . 

شما هیچ اینپا را نمیدانید . تنها يك نام انقلاب شنیده و بیاد سیر ده اد 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ٍ -۳ 

و به زبان می‌آورید . شما که مي‌گویید : (. باید باانقلاب اصلاح گرد )» راهش 
را بمن روشن گردانید : «چنین انگارید که من سخن شما را پذیرفتم و میخواهم 
اندیشه شما را بپذیرم وهوا دارانقلاب باشم . بکونه چکار کایم :!. انقلاب را 
چگو نه راه اندازيم ؟!. آن اصلاحی که میخو اهیم بکنيم چه باشد ؟!. چه چیز هارا 
برداریم و چه چیز ها را گزاریم !. 

اینپا را که می پرسیدم هر دو خاموش ایستاده بودند . گفتم : شماا گر 
از معنی شوریدن ۲ گاه بودید میدانستید که راهیکه ما ۲آغاز کرده‌ايم بهترین 
راء‌شور یدنست . همین کو ششهای مابيك « شوریدن ورجاوندی» خواهد| نجامید . 
داستان شما داستان کودك نافهمیست که پدرش را میدید در باغچه نهال میکارد » 
و ایراد گرفته می گفت : « اینهپا که میوه ندارد . درخت میوه دار بکارید که 
بچینیم و بخوريم » پدرش گفت : < همین نهپالست که درخت میوه دار خواهد 
گردید . درخت میوه دار را نکار ند > . 

ایثرا در جای دیگری هم نوشنه ام : کسانیکه پمامیگویند : « کند می 
روید » نی‌فهمند . ما ازهمه تندروتريم . زیرا ما براه[ غاز کرده‌ايم و گام بگاء 
پیش می رویم ؛ و لی دیگران همچتان ایستادهاند و تنها بسخن بس می کنند . 
آ نان با همان [رزو در همانجا که هستند خواهند ماند ولی ما زود یا دير سر 
فرود گاه خو اهیم رسید . 

در اینجا نیز شما تنها نام انقلاب را می برید ولی ما بآن آغاز کرده‌ايم . 
شما باآن آرزو بگورخواهید رفت ولی ماگام بگام به نتیجه نزديك خواهیم 


سل , 

در باره انقلاب یکداستان دیگری می دارم که باید بگویم : دوازده‌سال 
پیش مردی بنزد من [هدی و رفتی و او نیز همیشه نام انقلاب بردی : یکر وز 
دیدم باز بنزد من مد و چنین آغاز سخن کرد : «يك انقلابی تهیه کرده ایم 
تنها پل نداریم . شما اگر چپار هزار تومان پول ثهیه کنید و بما قرض دهد 
ما اقدام می کنیم » . 

من در شگفت ماندم که در چنان زمان سختگیری چنین بباکانه سخن 
می راند . آنگاه مرا دارا پنداشته چهارهزارتومان وام میخو|هد . گفتم. : اینسخن 
بمعنیست . با این 7 گاهی وهوذیاری اداره شهر با نی‌شماچگونه تو اتید انقلا 
اد چرا خودرا برنج می‌اندازی !۰ نگاه بگو ینم چنگو* نف ها نمی 
چکار خواهید کرد ؛؛. گفت + « عجالتا پنج و شش نفرهستیم, . روزش که برسد 


-۳۷- 
یکدسته می روند وزندان را تصرف می کنند و زندانبان را برداشته از دیواد 
عشرت [باد بالا رفته اسلحه را ضبط می‌کنند ومی افتند " بخان+شم‌تل» و بنکش 
بکش 6۰۰۰ 
از شنیدن این سغنان خنده‌ام گرفت و گفتم : در تبریز می‌ گویند : مادری 
پسر کوچکی داشت ؛ او را برد بدکان سنگری که مسگری یاد گیرد . سدروز 
مد دیگن تيامد . مسگر بدر خانه شان بجستجو رفت واز مادرش برسید : چرا 
بسرت نمی [ بد ۶ گفت می گو ید من اد گر فتم . گفت : باین زودی چگونه 
ناد گرفت .. گفت می گوید : مس را میگز ار ند در [تش می‌شود گرم » و 
می کو بند میشود بپن ؛ کنارهاش بر می گر دا نند میشود درك . گفت : ناقولا را 
سین , خودش اد گرفته هیچی که بمادرش نز اد داده است . 
گفتم : نیز شما این نقشه‌انقلاب راخودتان یاد گر فته اید هیچی که-بدنگران 
نبر یاد میهید . با چنین نقشه ای شبا دیگر چسه نیاز بوام خواستن دارید ۰۲ 


0 ۲ ۲ ره ری مب[ 8 .| 
شما که توانید شهر بانی را تصرف کنید واز دبوار عشرت آباد بالا روید » چر 


خود را سانك نرسانهد ؟!. 
سپس پندش داده گفتم : اینبا مالیغولیانت .انتیجه این گفته ها بیش 


از آن نخواهد بوّد که شما را بگیر تأمینات بیندازد و برآیدا ند افل‌بیید ۱۵:۰ کر 
ازفن میعنوید؛ ییگباز اینپا را فزاموش گردان... والی,باین ند بنن "کوش ناه 
چون ازهن. نومید" شد بنرد قای بلوری ( حاجی میرزا قا ) رفته با او نیزاین 
سغن را گفته و وام خواسته بود . ولی سه چپار روز دیگر دا نستیم که گرفتار 
گردیده است و بز ندان افتاده که ده صال بیش در[ تنجا میخوابید تا در 
۰ ۷ زاد گردید » واکنون گویا درتبر یزاست . 
۳ - شما حه نتیحه‌ای میخو اهید ؟!.. 

ابثها شغنانی بود که با آن دوجوان گفتم و با نان بیش ازاین نبایستی 
کفت . لیکن چون کسان دیگزی در نشست می‌بودند با اینان سخن را د نبال کر ده 
چنین گفتم 
اينکه می گو یند : وراه شما دیز به نتیجه خواهد رسید > و حسات 


سیاری همین را بپانه گرفته اند که با ما نباشند ات نیز سخن نا اند یشیده و 


۰ 


بیش مد 


شهر بور 


بیپاییست . 
از ۲ نکسان با ید بیس :با تیه چه ,خی وابعل : کوایت :۲ یج 
ای را ند بده گر فته | بد ۶ پپتر است ازانديشه شما [ گاه باشیم 

درز ند گانی هر مرد باخردی باید درجنتجوی دوچیز باشد : یکی نیکی 


ِ ۳۸ - 
و 1 ۳ خودش و و اند چ 6 ار 
۲ دی 5 1 ۳ 1 . 
۱ ۱ ند ۳ و : [ نوده‌اش 4 ۳ ای ما 
خردو نتیجه درمیانست وما دوری یادبری هم نمی بید و ام 
7 4 ۳ ۰ 
۱ بای در رزوی با ک و شتا خود م شد مه با؟ یکی 
كٍ__ 5 ۳ ی ۳ 
لا تر حعایق ز ند کانی را یاد کیرد و ازپندارهای‌بیپا » واز ؟ اهیپای 
مر اه 


نا 
۲1 ی رها گردد ؛ وبجای نمرد هرکشا کش پاهیچتنا 
خود هدس ایشا 
ن ن ی .اسان 


کرد » ,جای جزات ۳ 
۱ ید ِ و 99 با بر ادر اون خود همیشه با بدیها بجد در و با 

سیر #4 ردان ر‌ ئ 
ح راز که یکد ید ی را سذبرد که کید ن ایرادی بان توا 

4 لن.-اعی فد 


1 ؟۱ 
و هی 5 جه ت یک 
* یو نیئی بالا. تراز "آن که باآینت و 1 
یب یب آیینی زید که کرامی رین و 
ن‌ 1 جوا تنیسیت که تااکتون نو ده است 
«ر اشگفت افتاده که ؟ 
از امنیس کر سا بی: میم گو یند : این نتیجه اش دیر است ؛ مگر 
نار انست. ‏ که کب 4 
کم وت وود یوم باه و جبازن زا با 
هی 3 جهن را : 
۱ 3 وازدانش ها وازشهر یگری وازدین فهرهای ,وا که خر افیا 
1 ۱ ۱ ۱ شن‌ ۳« با بف با یف 
و <ودش و خاندانش با پا کی و کی زند گر کند ۶ 
۳ ت 4 5 9 ۳ ۳ اد 
ی‌آودند ۲ لودکیها و ناب کیهایی را که دیگران می دا 
4 ۱ 1 
که دچار می بباشند .. یا ۱ ۲ 


راه با کی بیقتد ؟!, 


جرا این کسان ییاد 
ند و نادانیهای بسیاری 
ین نتبحه ای نس ؟ 

۹ ع تفت 0 کم ازآ نها رها گردد و بيك 


اعديم دو باره نوده : | اد 2 11 ۹ 
نوده خود م باشند ما ِ گ ۲.ی بر استی (در, .1 رزوی تجتاي رو پا کی 
۱ ی‌اشند بدانه راه ان نیز همین کو ششهای ماست و ۱ بکا 
هتایت. زد 5 -ن انح 
ر‌ زد بتگتر ئن راه ول مر باشد دیگر ح<مز ها بما ند ان ۱ عز : 
و ۳ . اینکه درا: 
رت ت و از 7 نسوی دسته های انبوهی اکتا بید بنند اگر مُما میخو است, 
باین گرفتاری چاره 1 يف < م ۱ ۳۹1 3 ۳ 2 
یو انستید .٩‏ [یا می توانستند بکایك ج. شا 
3 ۳ بد بعايكت آن کیش 
ر بر ید و در باره بکا مك کم اهینای 21 نگفتگو داز بد ۳ 
بگ +جفیو بر داز ید ؟1. 


بر ان چپارده 


از آنهراه 


تیچه. نوانستیه برد ؟1. یا ان 
:+ می‌تو | سید باروو این کیشها رابر انداز ید 
1 زید ؟!.. چنین 


کاری توائستی بود ؟!. 
همین ؟ رفتاری يك چاره رد 
۳ دلیل های ۱ ح عمی راست در 


ستواد روشن, مر‌دد.ءکه هرچه جر دس 
جز از نصت امه داسته شره 
بیش دا نسته. شود 


مر ءمداشت ۰و آن اینکه ۳ 


ك_ 
ین بگانه راه چازه اشت و ها بز اف وا ام فاد ۱ 
این ۰ ۰ اج و مر ین .تساو : 


مسه أ ضّن بر یم رز بان ‌ > مه ث 

1 ِ ۱ ۱ : ت‌ ۰ یی نسته ده 
سب و (سی باسخی می تواند داد . درهءان ما بان اگر يك یگ 
سالها کا کش انتادی و کتابها زا 


ور اف | تست 25 با اینهمه تاختهایی که بک 
۱ 
و ی بر خاستی 
و و۲ کضو نو ده شد . 4 
ی * لریکن ما *ی. دح 


این نردبکثرین راهی بوده که ماپیش گرفته 


-۳۹- 
مایبکبارز بانا بسته شده است وهمیشه بسته خو|هد ماند 


که در در اس کته باق 
ایم » جزاین راه دیگزی نبوده 


است و نتوانستی بود ۰ 
کسانی می آیند و میْ گویند : شما ده سال رنج کشیده اید و بننیجه ای 
نرسیده|ید . اینان فراموش می کنند که ما در بر |بررخودچپارده کیش و چند گمرناهی 
بزرك دیگری را می‌دار یم و بادسته بندیهای بزرگی از بیرون و درون نبرد می 
کنیم » ودرچنان زمینه ای این پیشرفتی که ما در ده سال کرده‌ايم بسیار تند 
بوده است ۰ 
بآ نان باید کفت ۰ ار اند:عه شنا نت که ما با این کیشها و کمراهی 
ها و دسته ندمآ نجنگيم دای انداختن [ نبا نباشیم وهمچون دیگر اوه با همه 
ادانیرا ساخته بالشویکی رابا 7 یت ال برستی دریکجاگردآودیم ومیهن. برستی‌را 


داهو ادا ا: حافظ و خدام سازش دهم در [ نجال چه نتبجه‌ای دردست خواهیم 
واداری ار 9 ,دجم ( ۵9 مهم میجکزی واکیم 


داشت ؟!,. دیگران چه نتیجه ای هی بر ند که *ابر یم 1 

ا گر |ندیثه‌تان اینست که کمراهیها را براندازيم در 
بذیرید که ما یکره بسیارتندی را پیش گرفته ایم ۰ دو باره می گویم 
مادر بر ا پرچپارده کیش و چند گمراهی ودسته بندی دیگری ایستاده وزبان همگی را 
نشان فیر وزی ماست . همین نع نشست که مایشر فت تندی کر ده‌ایم 
اندیشید چگونه يك راهی همه گفته هایش راستست و بسود 


ایر ادی بآن نتوان گرفت ؟! چرا نمی اندیشید که چنین 


بمته ایم همین 

شما چرا نمی 
جهانست و ا امرگ 
اری جز باخواست خدا و راهنه‌ایی آن نتوانستی بود :!: چرا نمی اندیشید که 
چنین راهی راست رین و کو تاهتر : ن راه باشد :؛ چرا نمی| ند یشید که چذ. ربماون 


خد | شتیبانشان باشد ؟. 


۳ - راك نابا کی که از سانی سر میز ند . 
در ایحا یکداستانی 9 هم هست ۵ اینکه کسانی تامی توانند 


م ایستاد.کی می کنند و بط خی از بیشر فت مب‌کو شتا » و همیشه در 


در برس 
یافته زبان به 


آرزوی آنند, که کوششهای مابه نتیجه ای نر‌سد و آنان میدان 
دندید , فش نرود 4۱ 


سر کوفت باز کنند. وچنین گویند : « 
ما با مشروطه و مشروطه 


يك رفتار پلیدانه ایست که پرش از 


ات 
نیز دسته های انبوهی از ملایان 


خواهان کرده‌اند . درجنیش مشروطه خواهی 
و نار باه ی خایگی ان ۳ باق دشمنی نشان دادند و در بر ابرش ریتتادگی 


1 


4 4 

نمودند » ایلها را بتاخت و تاراج برانکیشتند درهقه چا مردم عامی زایررآن 
بر آ غالانیدند » پای لشکر بیکانه دا ب؟شور باز کردند » وچوت در تجه همین 
کار شکنیها جنبش وی ت21 ۶ الزمان زبان بربشعنه وک تطافتهبار 


کرده چنین گفتند 1 بدلن "روت 1۳ 6 باچنین گفتند 


2 اینهم مشر وطه 
شما ۱ ».۰ 


اکنون همانر فتار را با ماآغاز کرده‌اند که ازیکسو تا می توانند بجلو 
رای میب گنها و از یکسو می گویند 1 


« این راه سیار دور است » پمشر فتش 
بسیار کند است > . 


دوزی یکی ازاینان در نشستی * دریرون بنام دلسوزی و اژ درون بنام 
شر کوقت ۰ چنین هی کت و « بیشرفت ما خیلی (طایتی است چ . کنتم »: شما 
نوشته های مارا"میخو اند ٩‏ گفت : بعضی راخوانده‌ام, گفتم ۶ ۲یا تا کنون 
ایرادی بدا کریده اد ٩‏ چون میدانشكت اگر نکواند : بیدا کرده ام خواهیم 
گفت. : ایزادت را بگو » باسخ داده چنین گفت : ابر ادی پیه| نکر ده‌ام ۰ گفتم 
بس گناه دیر کر دن پیشرفت مابگردن تو و مانندگان تست ۰ یکچنین راهی که 
بگفته خودت ایرادی بت نیافته‌ای » نامردانه و نا آدمیانه ازیاوری بآن باز 
می ایستی ۰ گفت : با یاوری من یکنفر پیش میرود ۰۰:۶ گفتم : همین نان 
بیشردی و تافیمی تست ۰ هر کسی در نوبت خود « یکنفر 4 است . هر کسی 
پاسخده کاره ی خودش مباشد ۰ يك کاری که پیش رود راهش همینست که هر 
کسی در نوبت خود بآن پشتیبانی کند . 

سپس گفتم : برای آنکه شما اندازه گناهکاری خود را بدانید ناچارم 
منلی یاد کتم : چنین. انگازند که چهار تن در يف اتوعبیلی نشسته در پیابانی 
راه می‌پرمایند و دريك کودالی اتومبیل کیر کرده بیرون تمیآید ۰ هر چپار 
تن برون آعده دون آزایشان" باتومبیل چسیده می خواهند. [نرا "از گودال 
بیرون آورند ۰ لیکن دوتن دیگردر کثار ایستاده "یاوری نبی کنند بجای‌خود » 
که سره کو فت نیز میز نند واز ریشخند باز نمی‌ایستند . شما نيك اندیشید که 
آندوتین اچ» اندازه پستنهادند ۰ نيك اندیشید که گناه‌شان تاچه اندازه‌بزرت 
است ۰ از یکسو در یرون آوردن اومبیل که بدود.خود نان یو بوده 
همی‌اهی نکرّده‌اند . ازیکنو بسر"کوافت برخاسته بان دوْ, ن غیر‌شنید. ریشیند 
کر ده| ند . درحالیکه‌بیرون نیامدن اتومییل . نتبجه همدستی نکردن ایشان بوده 


که اگرهمدستی کرده بودندی , اتومبیل در [مده بود . باین حقیقت دوشن ی 


۰ ۶۶٩ - 


نامردی خود بالیده چنین گفته اند : < دیدید نمی توانید 
تفاس گرحد و: ینابر پالیده چنه 
۳ 1 ۰ ۱ 
بش ی | بار فتار شما راست می | ید ء شما. نیز نامر دانه 
با ماهه نمی کنید و در کناز ایستاده بر بشخند می ۳ 9 
۳ 3 نپادانه شما اندك" کندی رخ دهد" کناه :7 نو1" نیز بگردن ۰ 
7 ۱ 4 انداژه ناب کیتان چیست ‏ ۰ لیکن یک 9 1 همر اهی 
1 ‌ ام ار نکارشتکنین برداز ید ؛ این ورجاوند جنیش ما بیش خواهد 
نید وج و کشید که شما ناباکان سزای این رفتار بدنادانه خود 
رِ 1 


رفت ؛ وده 


را دریایید ۰ 


کاش ابراد های دبگران انز چنان بودی 
5 1 و ز هر ای خود 
بتاز گی بهائیان ایرادی بشماگرفته اند وآنرا يك فیروژ وت ۳ 
مارد جک نک "نکه در مقابل ایراد میم بت 
بشمار ۱ یف 
دو ازمیان ایرانیان جر خاسته بودند چرا بتقلید از پیشمبر وی 1 ۱ ی‌عر بی 
9 ۱ 2 5 ۶ لء باه قر و تتواند بود :۰ 6 نان نیز ایراد 
بافته اند ۱٩‏ مگر کتاب دیتی جل, یزان دبی اوه جر ک حْ جر[ کتا پایکه 
گرفته می‌گویند : ۲قای کسروی خود تبریزی وزبانش تر کیست چ رت 
در باره دین نوشته است همه بفار سیست ز ۱ ۱ 
( از یکنامه آقای ستوان صمدی از میاندواب ) 
یه 1 ۳۹ 
می گویم :کاش ایراد های دیگران نیز چنین بودی : و 0 
بپائیان در برابر ما بخاموشی گراییده اند و هیچ سخن رد 
اب ٩‏ تکااشته" ستخننت ۱ ستعن 
اینجا بیداست که آن خاموشی از ناچاریست . از نداشتن سخنم 
بط خاموش ناستاد ندی . 7 
3 نت 1 ۳ ۲ ناد تا داده م موی : ما ایر‌اد گر فته بودیم 
مر چه هست ما بآنات. پاسغ. داده می‌گوییم 22 
که بپاءابهُ و سید وت یه ِ 
1 1 2۳ ی + ۰ ۰ ۳ ۳1 فته تیه ؛ ن 
کت زار با زیلی ماجریی جرک رکه ماورلنیبدفت) 7 صای هام وت هه 
و باد گوبی » بجا باشد . زبان مردم ايران فارسیست و نو 


بفار سی بوده و بایستی ود , 


«39 


ملایان شوشتر مخوانند 


تک پیش برخی از, ملایان شوشتر که‌میانشان کسانی از خویشاو ندانم 
هم هست ال له من بر اه پا کدینی پیوسته و کو ششهائی دراین راه میکنم در بشت 
سرم بد ثوئی می کنند. و هرچه کسان پاکدل و, غیرتتند, و زستان, بیشتر, باین 
دا رو, میاور ند و, دست بر ادری و همراهی پا مید هند و _در_نبردی که با 
آلود گیب و پرا کندکیها بباری خدا آغاز کرده‌ايم فزو نتر همراهی و همکاری 
۹ ۰ این ملایان در پیش عامیانیکه هنوزیوغ بند گیشان را بگردن دار ند بد 
ای و بفرهنگی را فزو نتر میساز ند ! اینگو نه بی‌فرهنگیها که جز ازدلهای 
2 مایت افهم ,سر _نییز ند » اگي.چه دورد ما , گوچکنوین ارزشی 
ندارد و نا با نها نب » لیکن چون. بر خی از اين ناباکان کار بی‌فرهنشکی 
۳ ی شرمی و بیآزرمی کشانیدهاند بری‌انکه خودشان بدانند درچه گر اهی 
فرورفته ند و نیز بیچار گانیکه هنوزرشته بند کی آنانرا از کردن نباند اخته| ند 
بفهمند که اين آقایان روحانی چه هستند واین بد گو ئیپایشان چه انگیزه‌ای. دارد 
باین گفتکو می پردازم 
آقایان : ما درو ثتر » ثوشتریکه باآن زین بارده وداشتن رودخانه 
2 بقی کمن از بر کت سر بسیاری ۲ خو ند وملا | کنون و یرانه بر کثافتی است * 
وید يك مشت عامیان بیچاره که پرده ادانی در جلو دانش و بینش ایشان 
۳ اید تا کور کورانه بهر جا ۲نانرا دنبال خود کشید » بالای منبرها و در 
نشمت هاازمن بد گوئی مي کنید . 
۱ نخست باید بشما بگویم : از این سبت های خنده آور بمن هر چه بد هید 
از بد کو تی و بیفرهنگی آنچه نمائید. کوچکترین زيانی بما یا دیگر هبراهان 
نعواهید رسانید . اگرشما در آن ویزانه سراهای شوشتر هنوز ندانسته اید. من 
بگويم ۱ یش از مدسال است که « محاکم تفتیش عقاید > ؟شیشان دراروبابر 
و وبنج سال است که « چمان تکفیر > ملایان در ار ان‌باجانبازی 
تمندانه ] زاد بخواهان و دارزده شدن شیخ فضل ال شکستهاس . و آنگپی 
ِ ۳ من مانند شما برای بدست آوردن دوزی جشم بدست و کریسه 
۳ ریت ۲ و از راه مفتخواری روز کار نمیگذر انم و دکان غردم فر ببی باز 
رم تااز عامیان بترسم که چون شما و مانند گانتان از گفتن حق بیمی داشته 


۳۰ ۰ 
در گمرك کارمندم » همان گمر کی که‌شما مفتخوران در جپان 
پندارتان کارمندانش را درته نش دوزخ جامیدهید . 
در ماه رمضان گذشته که درتبران بودم یکی از 7شنايانم میگفت : 
دیروز آخوندی دربالای منبر گفت : مرد پارسائی در خو اب‌دید قیامت بر پاشده 
و او را برعکس امیدواری خودش بدوزخ کشیدند چون از گناهش که موجب 
اين کیفر شده پرسید گفتند : چون فلان روز کودك يك گمر کچی را از دهن 
۳-1 گر فته ای مستحق آتش دوزخ شده ای . از گوسالگان بای .منبر نقین 
نیزهیچکس از]خوند نپرسید برای‌چه گر کچی گری موجب این کیفر است ؛ 
و ۲ نگهی ۳ دستگاه خد| دستگاه چنگیزی هم باشد ؛ کو دك خرد سال را 


باشم ِ_ مید أ ترد : 


بگناه پدر گرفتن روانیست . 6 

بس این بی‌فرهنگی هایتان جز پستی و بی"زرمی خودشیارانخواهد نمود 

من دراین گفتار هُذشته ازبر‌سشهائیکه آقای کسروی بارهاازبزر گانتان 
کردها ند وایرادهای ريشه داری که بیاپی دراین ۲ ۱ساله گر فته و [ نان هیچ پاسخی 
نداده| ند و حخه, برای گر فتن پاسخ کسانی را بمیا نچی گری بر | نگیخته | ند و ]نان 
خو یش‌ر| به نافهمند گی زده وازفرستادن پاسخ باز ایستاده(:د ۰ ازشا که برخ هم 
خو بشاو ندان منید چندپررسش دیگری خواهم کرد . من‌دراین جابباس خویشاو ندی 
از بردن نامپاو نگاشتن تار بخچه زند گی شماخودداری‌میکنم + لیکن | گر به بر سشهايم 
پاسخ متکی بدلیل خرد پذیر ندهید و یا بیکبار در کنج و بر | 4 خود ننشسته‌و ز بان 
از بیشرمی نه بندید [ نچه باید خواهم نوشت و برده تزویری. که بر دید گان 
بك مشت عامیان همشهر یم فرو کشیده|ید خو اهم درید . تا شا شما روحانیون 
با کدل را تبث بشناسند و بروحانیت شما پی بر ند . 

اینك برسش ها : ۱ 

۱)شما دراین کشور چکاره‌اید ؛ در برابر نان و دیگر خورا کها که 
میخور ید ۰ رختها که می بوشید » خائه که می‌نشینید » و دیگر در بایست‌های 
ژندگی که‌از آنها بهپره می‌برید و هر يك ساخته و پرداخته دست صدها ر نجبر 
احت » چه احتیاجی از احتیاجات‌توده را برمیآورید ؛ 7یا کسی که در کشوری 
زیست میکند و از دستر نج دیگران بررخوردار میشود و خودکاری ۰ کاری که 
احتیاجی از احتياجپاي زند کی نوده رابرآورد » انجام امیدهد مفتخوار نیست 1۶ 


]یا ۲ نچه خورد و پوشد و نوشد براو نارو| نمی‌باشد :.. بسا برخی ازشما ؟ه 


تافپمانه بجهان از دریچه چشم صد سال پیش می‌نگر ید با زیر کانو فریبکارانت ن 


-- 


دز بنایر این پرسش بگونید : ماکیرهای دین,داداه می. بريم یا بگفته خودتاری 
۱حفظه دین) هستیم . 


دراینصورت سب میبرسم : چرا در آغاز های اسلام » در 
روز گاری که اسلام راست هنوز در 


میان #سلما نان فر»انر وا ود ۰ همات 
اسلامیکه شما بنام آن ددتگاه منتخو 


اری و بر ثری فروشی درچیده و با این‌کار 
زشت ریشه آشر ابر انداخته‌اید " چرا چنین گروهی درمیانسلمانان نبوده ؟ چنین 
گروهی که در رخت و کلاه و ریش‌و عصا خودشانرا از توده جدا کیر ند و بدردم 
بر ترق فروشند و پی کسن و کاری نرو ند . چراتاهنگامیکه‌دین چنین (حفظه‌ای) 
تداشت و اسللام بساد کی و پا کی تخستین بود این دین بروان خود را که در 
نخست تیره های بر | کنده ژانوانی بش ندز اند بقرمانروالی جهان ]نروزی‌زساندن 
و از هنگامکه شما رز حفظه دین ) پدید ]مدید ودستگاه دین فووگی کت رید 


اینیمه پرا کند کی میانه مسلمانان راه یافت و اندازه خواری و زبونی دین بجائی 


رسیده که امر وز پیروان آن در سرتاسر کشورهای اسللاهی از نا کش. کر فته 
تا ملایو و از دریاجه اورال تا دریای هند همگی‌در زیر دست دولتهای ژورمند 
آسیا و ازوپایند و حالیکه ]نان دار ند خودتانبچشم می‌بینید که از حال‌جهودان 
بسیار پست تن وسخت تر" است ‏ گر شما و حفظه‌دین » هستید چزاباین گرفتازی 
بیروان اسلام دل نمیسوزا نید + چرا بچاره آن. نمی کوشید پس «حافظ بود نتان» 
دابرای کی نگاهداشتها ید ؟ آیابر ای‌روزی که توده این کشورچون بو میاناستر الیا 
و سرخ پوستان [مریکا بکلی نابود شده باشند ۱ 

ا گر بگو ید :ما پند میفروشيم ( وعظ می کنیم ومز دم.گیريم ( میگویم: 
آیا هنوز ندانستهاید که بند فروشی خود کناه بزرگی است :۱ کناهی است که 
آ مر زید نی نخو اهد.بود , و [ نگهی باز این بند فرو شی چند صدساله تان چه‌سودی 
بدست [مد تا بازهم بان ادامه دهید و چشم داشته باشید دا نایان از شما پشتیبانی 
کنید این بابودن هز ارها دکان پند فروشی است که اینیمه دروغ و دغل و 
تاپا کی و دوروگی دزاین توده راه یافته و مردم درلجن زار پست خوئی تا گلو 
فر و رفته‌اند ! پس شودز‌این یند قرو شیها چست ۷ آری راست میگوئید : یت 
نمو نه ازدینی که یاد میدهد این بود که پارسال هنگام شیوع بیماری تیفوس 
و ثیفو ید مردم را درشوشترو دزفول بروضه خوانی واداشتید یابسینه زنی و تغل 
بندی وا داشتید و ذر زامپرمز و اباذان بطان بندی برانگیخته و خودتان چون 


کاهنان بتشخانه های ]شور و بابل از نادانی عامیان پسود جوئی برخاسته با دعا 


فروشی و طلسم فرو شی‌و آب‌دعافرو شی‌وحتی آب دهن فروشی ک.-هببچارگان 


۰5 6 6- 


زهمنه انتث تیه هر حه فز و 21 
انب "ساختید :. اگر بشوند این " اجتماعپا زمینه انتشار " بیماری هر ج اه 
وت ۲ ۳۹ 2 3 لش برد تشن زاو ۰ ۹ 
شاد کّ ۳ نا بو دشد ند » جبزی ود 1 شمار و حانیون باك برست بات 2 
ما نمو نه ازدین ۲موزیتان ناش "که شا وفبر دکانتان بو ده‌باد 
نداد ند , این بك نمو 4 ازدین | هو ز ه نمی 1 1 ۳ ۲ 
مدهند . اما بزرك ترانتان در برابر دستگاه پادشاهی بی ۹7 یم 
۳ بادا ند » باافسوس سیار بابدخستوان باشند 4 جز پرداختن ر و نوشتن 
1 هن عارت در و تجاشنات -عازی اتجام نیذهند . "دیگر ا گر 
قا و نیا عم بدعبارت در » ِ ‌ 
ار راعاری نیست ؛ اگر بسکانگان 


جاشتان امام 
تکتا مر دم چیره شود این مان 
دسا نوري هر #تر» .: : 4 2 
ز کشور را بشکنند و خواربار بیچارگان رایرند اين آق‌یان « 7 4 دین» 
۳ ۱ : ً ت اما مر ند ».و 
شاه بان بردازند » تنها باید ز کوة کیررند :مکی فیرند »لفق ۲ 1 مر 
ام ۱ ز ۷2 ۲ ۱ ت # نو سل !. 
دز برایر این مالیاتپای گز اف قائون و مطیرات » نود ۱ 
#٩‏ ۱ ۱ 1 ۳ ‌ حّد هرز 
بگفته بکتن از تیزهوشان »علوم نست پانزده مایون مردم چج ت_ّ 
۱ ۱ ار چنین <«متخصص ‏ ی ارجی 
تا ویسی ) لازم دارند و در برابر چنین 
متخصص (رساله و « ( لازم دار 
ند ملبون بول در سال باید ببرداز ند ؟! 
جبت "سیون پولن 2 9 0 س ات 
( شما داستان کتاسوزان 6 ستاو بزی گر فا و ازاینکه بپائی‌ر 
ةَ ست که شماخود 
زانده‌ایم سعت 7ص شده‌اید . براستی جای بسی اقسوس | و 
9 ۲ و 
تجاه سالگ ز معط 
را علما ۱ دانشمند ان ( می‌نامید ودر سن چهل سالگی و بنجا ی هنو ی 
کتایر | ندا نسته اد ! ۱ 
۰ ۱ تست فتاسانندن کتات « بر دازم : 
برای اشکه باین نادانی خود بی‌برید نخست : بدن تثاب می 
۱ ند کد تا خانه ] شور با نما( 
کتاب چندین برك >اغذیاپوست یا ۲ جراست (مانند کتابهای کتابخانه [ شور بانیپال 
۳۹ ۷ 11 زد رش نوشته شده‌باشد . 
که د برانه شهر اور سداشده ( که بر [ نپا انذیشه‌ها ی نوشته شده, 
۳ ۰ ح ‌ تا ات ناکت 
ارح کتاب از 7نجاست که بوسیله آن می‌توان بیآنکه نیازی‌به" بنودن چفت 
3 7 [ ده 
آن افکار باشد افکار نوشته‌شده در کتاب‌را بهرجا و هر کس و تسلپای 
5 مه نند دیگر وسائل وسله ایست که.ا گر در جای‌نیکت بکاد 
رسانید ۰ پس کتاب مانند دیدر وسائل و سی ۱ 

۳ ِ 1 جای بدبکار رود زیانمند می‌باشد وس مزاب 
بر ده شود سودمنداست و ۱ ر درجای ۸ د ۳ در ره 
2 دی خود بایگفقته شما < فی نفس الاعر 4 ارجی ندارد و | در آن‌اند : 
و دار 2 5 1 7 
های سو دمندی نو شته شده‌باشد » اند يشه هائیکه بز ند گی [ دمیانه نوده‌ها سوددهد 

ار ۱ ت واند یه شوعی توهته 
ار جدار خواهد بود . برعکس اگر در کتاب افکار پست و اندیشه های‌شومی نو 
ق 1 ۱ ۱ و که > ۰۱۲ 
شد : له بازماندر و برا کنده شدن اند بشه‌های زشت و زیبان 2 
م4۳ لس ۰ ۱ 3 1 و3 
خو|هدشد بیارپبست و بی‌ارج ات .. ا کتون ۳-3 چنین کتابپای هد / 
ما 5 خو اشانی [ ز ه‌تابود 
از دور های تاریکی‌باز نده و فر کار ان و ند خو | نی | نپارا درر بو 
ر‌ ۳ ِ : 
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اس نو ده. نگاه 1 ۳۷ 1 
ین توده بکار مي بر ند ,۰ | یاباید برای چلو کیری, از زیان, نها ینابود کردن 
ایت‌کو نه کتابها بر داخت با نه؟! 
اگر بنگوگد :_ ]نچه در کتایی نوشته شده نيك است وباید نگاهداشت 
امتت ۰ ۰ ۰ ۷ 
براستی وای بر نادانی شما ۱ وای بر نادا نیتان که‌از نادا نی ار های کوه نشین 4 
هر جند بر گ ک)غذر ا در جلدی دیدند قر آن بئداشته و بر آن سو کت هیحور ند 
سا كی ۱ ۱ ۱ 
۳ - ۰ ۳ این دلیل را تمد در ید تگاه با ما حق ند ار ت؟ 
رل ک ۳ ی 


7 بی شمانشانه فربیکاری و پست نهادی است ؛ [یا نشانه‌این نست ئ یا 
اقایان روحانی به‌بلندی نام ۲ فرید گار ارزش نمیدهید ؟ نشانه اين نیست که‌شیا 
مج ی بابندی ندارید و تنها در اندیشه گرمی دکانهای خویش‌هستید ؛ 

آ قادان روحانی ! من‌از شما می‌بر سم اسلام ازشاعری نکوهش گرده . 
شما برزاستی ا گر معنی دین‌وآمید| 


نکوهت ز ؟ 7 ر 
و نگوهش نکردید * چراتوده را از پرداختن باین کار بازنداشتید ۶ این با 
بودن هز ار ان مانند کان شما است که صدها هز 


نید و غم وده‌رامیخور بد +چزا از شاعر آن دهوده 


تس ار شعر در دروغ ؛ تبلق » هزل 
ی #ير * هرا بل 8 و ی ایفرهشخی/ تقیمت..بافر یه کار- سر وقط شاه ور بجاب 
تِ هنگر چاپ 
در د بده » و حتی شه‌رهای سشر مانه خیام و فا 


نز نی و ایرج‌میر زا در خانه های‌خود 


آقایاه ود 2 ۵ 5 1 
آ قابان دیندار بچه بازی گذشته از اينکه در نزد خرد سیار ست و 


شک هیده است » کیقر و : ند 2 7 
و ه.دو لبفر ان در دین » همان دینی که شما بنام آن‌نان مییعور ید 


1 
کتک 9 ۳ 2 2 ۱ 
وه بر رلان مو کت می‌داشد . از ! نسوی‌این با بو دن‌شمااست که باب‌پنچم گلستان 
که ش بر در باه جح ای َّ 
رح این‌بی تا وسی پست است. درمدرسه‌ها به شیاق "ودختران این "نوده‌ذرس 
4 4 _ ۶ ۵ 2 
داده میشود و شما گذ شته از اشکه بجلو گیری بر تخاستید ر 
را از خواندن آن باز ند اشتید ۱ 


۲ قابان 1 


سر آن‌و دختر ان‌خودتان 


دروغ سازی بسیار کار زشتی اسّت و درقر آن عتی افناته های 
باستار 1 : 

باستانی ( اساطیر الاو لبن ( بنکو هید گی بادشدء 6 هیا چکو ژا از اینهمه رمانهای 
شرع و عفت بر بادده بجلو گیری نکوشیدید و باری توده 
منم نگردید * آقایان روحانی ۱ شا ازرواج این زشتیها 
جلو گیری نکردید بلکه برای ۲نکه دکانپایتان از هی 


روی خوش نشان‌دادید » و اکنون که مابچدو گیری از 


را از خواندن نها 

و مانندهای ]نها هیچ 

زد در در ار تا 

اصیبت این ها بر خاسته 
نکندهه شه [": 2 رد : 

و : ن ر شه آ نها که‌ر بسته ایم آازدر ه«مدسعی باما نش شاد ید بحای خود "1 

ِ‌ ۳۹ - ۳ 


1 هد ۰ 
- 1 سد‌های حدا باه د شید ! 1۳۳ 1[ ۱ 
ن لوشدپای کوهش ۳ کنید ! براستی [قیین بين روحائیت شما 


آفرین بر خدا پررستی, شما ا. 

۳) در یکماه یم پیش اخو ندی که عر خو3 را با بیکاری و مفتخواری 
گاءرانیده بود مرد . شما نزديك یکماه مردم عامی زبان بسته را دراین روز گار 
سععت از کار و بيشه باز داشته بدینه زنی و زوضه خوانی وا داشته و در کوچه 
های بر خاك و کلافت شوشتر نت و خیزهالی مانند جشت وخیزهای وحشیتان 
افر یقا » بنوای دهل و سر ند » بر | نگیختید 1 
های وحشیانه چه دلیل خرد پذدیری‌مید ارد 


من می پر سم ۱ این چست وخیز 
گو ید نشانه 


و جز در نرد وعفیان جنگلی نا تشانه چیزی توائد بود : اگر 
سو کواری است ماميگویييم کی ودر کجا چنین رسم زشتی در .اسلا بوده است؟!. 
و ]نکب پایگاه این اخوند از بایگاه خود پیغبر با امام علی که بالاتر نبوده 
پس‌چر ا بارانگان درمرك[ نان بحنین نمایشهائی بر نعاستند :و در کوچه‌ها و بازاد 
ها گل بسرمالات. دسته نبستند و براه نیافتاد ند + ار این کار ها که عامیان 
را بانها وا میدارید ثواب دارد» چر | از خودتان حتی يك تن هم لخت نشدید و 
گل بسر نمالیدید نسینه تن داید رو «کست, وغل , نکن‌دیه :۱ شنما که.روحاتی هستید 
وبه بندارتات در وابکاری پیشوائید و بااین نام برتری میفروشید چر| از این 
توابکاری باز ایستادید :: مرك خوبست اما برای هنسایه 1۶. 

[قایان : گفتنی بیان است و اگر من تا کنون چیزی ننوشتهام از ["نست 
که نمیغو اهم وقتمان باین کشا کشپای بپوده تلف شود . زیرا در شما نه آن 
راستی پژوهی است که به دلیل گردن گذارید و نه آن دلسوزی که غم بیچار کی 
مردم خورید . 

[قایان ! این گفتگو را در اینجا بپایان ميرسانم و چشم براه میمانم تا 
به بیثم در برابر این ایراد ها چه خواهید گفت و چه خواهید کرد . 

اهو اژ - محه‌د عای امام 

پر چم :1 قایان ملایان بدانند که این پرسشهاییکه امروزاز [ نان میشود و 
باسخ‌می توانند داد » (وزیر کانه خود رانباشیندن میز نند)/یکروزی خو اهدرسید 
که اچار باشند باین پرسشها پباسخ دهند . [ری یگروز داوری :زد گی 
با اين مردم فریبان در پیشست وخدای آفر یه گار بیش از اين مهلت بسیاهگاران 
نخو |هد داد ۰ 


-۸ 4- 
دراه ایر اد راهم نمیشناسند 7 
ی بایل دشنام ر ار و ی 


نمی .از ,دشمنان شما..کد. .باادتادای. ادسات فتاه ندرا مب‌وو تنب زک ست هت ما بمیان آمده و کسی در 
1 عضصی ازرد ن‌ اه دان ادسات ۱ یی دابع چ ند بازها #- یم در نشستی کفتکو از و شته های سبط 
اقا رهم46 بکی از اسنادان دانشگاهست کگفته چوت. ۲ قای کسروی 1 


> 4٩- 


تیه رای" عشا اسردغاه 
۰ ۰ گفته" شنده :ر ‌‌ 
مقر ود ت ای ها داخته » وچوت 
خو دش شعر نیو ید ازاین.جهت ,با شصر: و شعر | مخالف است و اگر میتوانمت [آنجا دشمنی روپ دود تیان شود چنین گفته 
: ار 
7 1۱ ۲ نف بت ده ۳ ۳ ۱ موه سك در است انح ال در ۳ #ِ« ۳ ‌ بو ۶ 
شعر _بکو ید هسانا پاشعر خالفت نمیکرد . پاسخ اینها را چه باید داد :1. ۰ نیب عنام نو مج . نو «بارها"شنیدهايم کشانی مي کوایند: 
۰ 7 ِ است.: < من ننتیخواهم دشتام بشنو) و کی رام 
اهو ار ِ بهبهانی ۱ ۱ شعر | دشنام میدهد » . همچنین بازها. شنیده اع ب# 
۳۹ دار نده سمان سعر ۳ 1 

۲ ۶ آری اینسخن راآن استاد دانشگاه و دیگران بار هاگفته اند كت ۰ گویند : < شما که می‌نویسید : نمی فهمید. لمی 

بز 6 ۰ ِ بث نیکهو ای و بند گوبی چنین می ما ی و 2 

و همين سخن نمونه نیگی از پوج مئزی ایشان می باشد . استاد دانشگاه را ی ۱ مانئد اننها مردم برمیخورد . اینها را ننوسید > . 
؟ م۳۹ 9 ۳۱۳ ح دانید ۰ نادانید » تیخردید و مانند اینها بمردم بر ۱ 
تماشا ن 45 راه اراد بر فان را نیز نمی نا سد ۳ نار ها دیده بودم که در داد داه ۰ ملتانه ۱ 1 ۳ عئو ان ۱1 ادیات شعر هی 

1 بودم و رم 1 ۰ 
فلان یم چون بیسواد و عامیست نمبداند چگونه پاسخ دهد و یا دلیل بیاورد . دنچ سوب 
ک 


و ا کنون همان حال را از استاد دانشگاه 


ناه خا نالید 
پیتاه جات تاکامه هی ژشت (ن چاپ می کرد ؛ و درهمان حالمی 
۳ سنیم . اما پباسخ.: هجو ۱ مب انوری را ۰ 5 ِ است. 4 آن 
۶ ی. ند ۰ ب ۳ جافظ.و سغدی دشنام داده است. 4 .: 
تعشت مکر آدمی هر چیز یرا خود نداشت یانتوانست ابا آن دشن 2 
3 1 همین من موز بك یاو آواز خواندن نمی توانهء 


سک لسن # 


سّ 

نوشت : و« دارنده 

قَّ. ی و چین می. ۶و ات ِ ٌ ماکه می‌گوبیم : « سعدی 
,» ازخشنویسی نیز دشنامهای زشت‌انوری عنوان « ادبیات >دارد »و ی : 


۰ #۰ ۰ ۰ 3 2 ی ت ۲ ۰ 2 و 9 ِ 
ام :۸ سیاری از دانشهای نو ین را از فیز + و شیمی و ر تاضیار صبال و > ی ده‌اند 4 ۳ جمله هایر را از اینگو بنه بحار می : ۰ 

بزشگ و مانند ایتها نمیدانم . 1یا با[ نم ادشهد 
+ ۳۹ ِ 5 ِ م4 ۴ 


بی نعودهام ؟!. .من نه تدها بااینها 


4۰ 
: کتابهای ملایان در بارة 
نس وه ی و ۳ ۱۳۳ بدگو بیپا که در بهای ً + 
که نميدانم دشمنی نکر دهام خود همیشه هو! دار انب بوده‌ام و خواهم بود . ۱ و وک : ۳ ت دینگرارن نوشته شده : و آن لعنت‌نامه 
از ۲ نسوی من.۰نطق واصول خوانده‌ام و سالها در. شناختن ریشه نامپا بگوشش مودان , بد کی .همجیون مین 3 ید و و دتبری» نام دارد ولی ما 
پرداخته(م . با اینحال گفته‌ام و می‌گویم : اینها رشته‌های مهو ده انست . استاد های خو اجه و یت ۲ اند . این دشنامست و 
۹ ۰ ۳ ثٍِ 7 کت ده ۰ نادان بوده ۰۱ 
رو سراه چون خودش در بنجاه و *صت سال زند کانی‌جز هوس بازی و سود جونی اگر بگویيم : «.آن ملایان, تیه درون و گویيم ۰. باید. دشنام را هنم 
نشتاخته می بندارد همگ مروم اد 7 هی باشند". د بردازند . در اینجاست مه هر نیو اج 
می بندار بی مردم از تیپ او می , بابد بگله و ایراد پرداز دای 
دوم من اگر شمر نگفته‌ام و نمی گو یم نه [ نست که نتوانسته‌ام و نمی تو انم . و ۳ انحاست که هر کی باید بشیوه « داوری »> ایرانه 
شعر گفتن نچیزیست, که یکی هیچون, من تتواند . من اگر آن بودمی که پبی دج 
حوو ۳ 1 1 شنا- گرد .. ِ ؟ 
ون را گیرم ؛ من نیز ؛شعر پرداختمی وهمچون دیگران قصیده ها و غزلپاسی ۱ ی کم ۳ ی یز سر[ و ارد و نها کینه و دلخواهاست 
( ثيك یا بد ) بعون ریختمی. من اگز شمر نگنته ام از نتوانستن تلرذه" . خد| وان تاو ری اه ها ناکت کین .کی مد و بو ا9 وااشت وازهر 
9 0 وت ک. اوبك شخنی ندش [مد نام آن 
مر آنگه" لته افعسا که کار گر تواند بود . هر کسی از؛ ۷۰ راشد 
طّ کرفتم که دش ۵ تن نو ۹ 3 ِ ۳ زار 9.5 ادسات ‏ با او تبری + یا"مانند اینها ی 1 
و؛ "رشم ثه سخن شما راستست ولی ها درایراد های خود به‌شاعر ان چه خ شش مد نام آن ۶ اد لا بان شمرهای حافظ 
‌‌- ۲1 ت ت س ی ۰ 4 ۰ [ ۳ ۷ ی 
۰ دلیلپایی نیزیاد می کنیم . یاشما بان دلیلها چه‌می گویید :؛. از همان حافظ و مانییداایم کسانیکه « حقایق 6 را نمی‌فهمند ( معلازیان ۳ 
۳ , و 0 3 : نم یایند » از یت این کیشهای‌پن| کنده 
سعدی وخیام که شم بدانسان بلندشان می گردانید صدها بد [موزیهای زهر ناك ی ن زهر کشنده‌است در نمی‌یابند » از ]سیب این "> 
3 ۳ 
که نشاره 
ن‌ 


۱ 1 ۷ 3 ۰ ۲۳- خلافت اتودیکر با 
نافپمی و ره درو نی ایشاتنت کرد اورده ۳9 شما کشیدیم . شما بآ نپا نا[ گاه می باشند » بس از هز ار و س‌هید سال هنوز سحن ار 
حه پاسخ می دهید ؟. ۳ 


4 3 ۰ اه , این 
انند و صد مانند اینها که بار ها شمرده ایم ) ما | ثر " سخواههم ای 
علی مر 3 


ات | 


4 ۰- 


۱ تا تا باه ۰ ص 
#می | نان را باد کنیغ 6 ۲ گاه‌شان ,کر دانیم ۹1 جز جمله‌های 7 تمی فهم 
تاو شاوی حر 3 ۵ ۲ : ۸ تمی بط 6 
جدانیه >. آفزارء‌ذیگری دار یم ا گر مابچنین کسانی تا نادا ۱ 
2 6 2 ن 4 


« دخرد 6 گز اریم ۳1 دشنام دادهام 5 


هموسا اینان نییدانند ک ۲1 
1 داد چله ره م,دشنامیت [ن نامیست. 5 خ 
( 2 یب راقع و سای 


و ه,,: و عخ ف ۳ 
ن ( ال ۳ 17۲۳۲ کفته ده 
مر بی) بکسی لفته , شود. . نمیدانند ‏ که-هر 
۳ بکسی بر میخور د دشنام تیستتم ف متلل ی وله «. دزد 


5 < ۱ 4 هن 
۳ ی باو خواهد بر حور د ۰ ولی این کلمه در همه چا دشنام کته 
"در سي | بر و مند ودرستکار. است‌و شها بدروغ وبرای توهین اورا < ۷ 
۲ 2 تن 2 درد > 


خو انید دشنام داده اید ) سزد که از وس ۳ 
و او را سرد از دست شما «د[د خو اه حیززق 
4 ی ود وراه .۰ 


۳ لوب + ۰ 
و لی ی کالای شما را دژدیده "۰ اشت و شما مبیخو هید این کار او را فیما: 
۰ ح ن ماد 
و می دو یید : و این دزد است الا ه ِ را ب#هما ده 
۱ و ی هر ا دزدیده است 6 این دشنام شمرد 
تخو اهد بو د . ناو ۱ و 
تخو بود . ۱ رز چنان بودی که تور کسی « دزد » کفتند دشنام باشد 
بایستی و ادعانامه ۸ ها که َ ب 
2 در دیوانپای جنابی خوانده میشو د با حکمپا که 
داد داهپا می‌دهند دشنامنامه نامده "کر وا ۱ 
جبز ست لا سید : بش که ۲ 
9 - دی با شما اکر بيك آدم با فهمی بگویید .ج خر است. # 
دشناء باشد ‏ , ۱ تلك مر ده ِ ۱ + ۰ 
۳ 7 وی بح چم بای را رز 6 ایا اس 
ثهم و خردخودرا ازدست داده رزاست و کج وشود و زیان : قهمه یکو 
۱ و ۳ نمی کهمد بو ید : 
( همجون ر نافه,.ست ‌ دشنام نناشد . این بر ای فم انیدن ما ریت 
ِ #ن ؛ ۳ ععمی است . 
این بای | نها: 
ی بن ایراد را که‌پهانه جویان بسا میتگیر ند بت‌پرستان «عرب به"بنیاد گز از 
و که و هب رشان یز کر وان 2 ۱ 
4 بادست خ 2 ژ ۱ 0 7 حون 
ود میتراشند چگواته هی بر سدید؟4..۱ بامیبگفت ۰ چگوانه ی بر ستد 
رز زه سم شماتو از ۳ ۱ 
+زی ده نه سو دی بشماتو | ند. رساند و ه‌زیانی ؟!: > و 7 نان از پاسخ در مانده‌می گفدند . 
« یس آلتنا 4 خد | بان مادشد 7 
کی ( بخدایان مادشنام می‌دهد ) . در حالیکه ۲ نمرد بزرك حقایق 
دابا می نمود و معد فهماز ۱ ۱ 
ی نمود ومعنی هابی را می‌فهمانند وهیچگاه دشنام تمبداد . اینکه‌در قر آن گفته 
شده, : .و شما هگ اد ۱ ۱ 
و تاو هو‌انچه جر خدا می بر ستید سوزاك دوزخست 4 با همه تندی 
ژزبانش » و .باهمه برخوردی که به بت پرستان می داشت دشنام : د. » پلگه 
حفیفعت را باز ی نمو د ان 


و هم ۱ 
ر قران در باره کسانیکه گر دن بدلیل نگزارده بروی باورهای بیبا وزیا نمند 


خود ایتیتاد کن "ام نمو دز 1 
حو 1 د‌ 1 هی نمو د ند مر کب ین 9 ای همجون چهار با بانند :۱ اوه- 
۳۹ ۳ ۱ ۰ 0 . م جح ای 
زچپارپایانند 4 . اوم ملش. اد از ۱ 

ین خن با این نندیش دشنام نبوده ».باه یك, حقیقت. «,سیبار 


۵۱ 4 
استواری راروشن می گردا ند 1 چنانکه ۳ نیز بارها کفته ایم 3 ارچ دمیروا بژن 


جا بگاه‌والایی که درمیان ]فر ید گان.هیدار دبافهم و خرداوست ؛ با راستی‌پژوهی و 


نیکخواهی اوشت . کسانیکه.فهم و ,خدا و اازدسلت اداده| ند که" بدلیل گزطن+«قلی 
گزار ند و با حقایق نبرد می کنند و با نادانیهای خود جلو فیروزی"و ]سایش 
تو ده‌هاً را می گیواند انیب کفتنی ارج ]دم گری را ازدضت. دادها ندرو انست 
چدایی ميانٌ 7 نان با گاوان و خران‌نمی باشد" . بلکه اینان از کاوان و خران 
بدتر ند . زیر| چنانکه گفته‌ايم + گاوان و خران از نعست بی‌بهره از" فهم وخرد 
بوده‌اند و لی. اینان فپم و خرد را داشته و در سایه نادانبهای خود" ثرا بیکاره 
گر دا نبده| ند 1 

ایت از راه خشم و توهیت نبوده که قر آن آن کسان را چهار با 
بلکه ازروی‌حقیقت بوده . نیز 


) با | نعام أ( نامیده بلکه بد ثر از چپار با شمر ده . 
ه يك [دمیر انباید 


در نت‌جه‌همین حقیةت بوده که دستور کشتن [نکان, را میداده 
کشت و شنزد کش" ولی چنان ؟سانی که‌ارج 7دمیگری خودرا ازدست داده 
بودند می‌نیزید که بکشند و می بایست که بکشند. . 
درقر آن جمله هایی تندتر " از اینپاهست ‏ و« داستان او.هءچون داستان 
سکست که اگر بار کنی ( یاباو بتازی ) لاله کند ».واگر رهایش کنسی له له 
کند >. « هبچون داستان,خر که کتاب هارا بار برد4. ابولیب عبوّی بنياد گز ار 
اسلام . وخود مرد [برو امندی می‌بود: درقر آن. بانام؛ ونشان باووز:ش, نکوهش 
و نفر ین رفته است . 
قررآن ‏ درباره بت :پرستان یا,مشر کین ,می گوید ۰ « بیگمان مشر کان 
نا پا کند و پس ازاینسال دیگر یمسچاه حرام نزديك نگر د ند پل #س. 
اینپا و مانند. اینپا هیچکدام دشنام نیست.ی برای فهمانیدن:7 متیبیت.. 
نوشته های ماتیز همین حال را میدارد وما هیجگاه دشنام نداده ایم "و نبایستی 
دهیم وهرچه و شته‌ایم معنی راستش را خواسته‌ايم . 
از ["نسوی بپانه جویانی که این ایراد را میگیر ند ا گر انيك اندیشیم 
درهمین عارشان چند[لودگی وبه‌ی درهم می‌باشد » و این بهانه جو ییشان: نیز 
بکچیز ساده‌ای نمی‌باشد. . بارها گفته ایم اينان دردهاشان بهم [ میخته و هر نادانی, 
که از ۲ نان سرمیز ند ریشه ژرفی می‌دارد » وبرای["نکه سخن, نيك . روشن گردد 
ریشه ها یا انگیزه‌های همین بهانه. چویی ,را ,از .می نیام : 
نخست : چنانکه گفتیم اینان معنی راست دشنام‌را تنیدانته و ااگی فد 


-4 ۵۷۲- 

بروامی:بآن نید ارند . هرسغنی که بهآنان بزخورد دشنام ات » ولی‌خودشال 
هرچه گفتند دشنام نت ها بار ها دبده ابد دراو وس و با در خیابان دو ن 
باهم کشندین گنت ودشنامپا می‌دهند ۰ وبا اینحال ویکی بدیتگری هی گو بد 

و« مرّد که دشنام چرا میدهی ؟!..» 
تنها در باره‌دشنام نیست . درهرزمینه د اور یشان چنینست. . مافر اموش نکز ده‌ايم 
صدها کسات در زمات رضا شاه در روز نامها يا در سخنرانیها یا در پارلمان 
بآ ن شاه .چا ناوسیهای بی اندازه می نمودند وهمانکه ۲ نشاه افتاد هر, کسی‌خود 
رابکنار گزاشت و بدیگر ان ایراد گرفت که چرا آن‌چاپلوسیها را میکردید :::. 
یکی از آنان بای حال سادگی می‌گفت : 
ستایشها را میکردم فلان و بهمان چه می گوبند:: 4 . 


ی "و 


« من مجبور بودم آن 


هنوز آن کشا کش از میان نرفته وامروزها درمیان روزنافه‌های تهرانت 
همان سغنان درمیانات وهریکی بدیگری می‌گوید : من مجبور بودم شما چسرا 
آن چابلوسهیا را می کردید ؟!.. 

دوم : اين یکت بهانه‌ای دردست بهانه جویاکت که بپکبار در نماننند 
وزبانشان بریده نشود ۰ کسانیکه دربرابر گفته‌های ما کمترین پا سخی نمیدار ند 
واز آنسوی گردن برآنتیها نیز نمیتو|نشد. گزاشت این یکت دستأویزی دردشت 
ایشانست . قای مسمود از تبر یز می‌نویسد : فلانترد درنشستی می‌گفت من برخی 
ایرادها بئوشته‌های بیمان و برچم دارم گفتم + هرایرادی دارید بئویید.. گفت 
من. نمیخواهم. دشنام بشنوم . یکمردیکه نیروی راستی پرستی را ازدشت . هشته 
ودربرابر حفایقی باين ارجداری و باین روشنی ایستاد کی تشان میهد حالش‌ناگفته 
پیداست . از اینسوی چون باو غشاز آوزده ی گویند هرایرادی دارید" بئوینید 
برای آنکه شکست بخود راه ندهد آن بپانه را پیش می‌آورد ."این در نزد 
خود خواهان: بسیارار جدارست که شکستی خودراه ندهند. . نان "را مانيك می 
شناسیم . بهر زبونی وستی و بیاآً زر می تن. توانند درداد وازهر سرفرازی‌چشم 
توانند پوشید » ولی از سخن بیبایی که گفته اند نتوانند باز گشت 
خود نتوانند خستو ید . 


‌ وبا فهه-ی 


سوم : انن يك گونه دلدار ست که بخود می‌دهند . درنیش خود چنبت 
میک نشد: نها ۱ ما که در حقیةت نادان و بیخر دستم 
دشنام انیت 


. اینهارا که پیمان و برچم می‌نو یسد 
. شنت ماأنیز می‌گو بيم : کج فمیده|ید وشما راستی را نادان 


و سر دید نه ۲"تکه مادشنام داده باشیم ی 


-> ۵۳- 

چپارم : آنان انوا ننداز دشن یکردن,وکار شکنی نمودن باژ نایستند » و 
یک عثو انیست که جوانان ساده درون را دلنزد کر دانیده از ماجدا 
۱ ۱ کنند : چر انو بسنده 


ایت نیز 
سازند . در نشستهامی نشینند ودر نزد جو[نان‌چنین عنوانمی 

دشنام میدهد :؛ هر سخنی دارد بنوسد مردم بخوانند وپذیرند , یگی 
۴ ن چرا تا گنون نپذیرفته آید.:۱-. .نمی گوید. : یکی از خن نیکه 
مر #م دارد هماشت" که ایا کی وتیره درونی شمارا بفم‌ماند . اینهانیز 
1 که باید گفته شود . 


حه بهانه هایی مباأورند ۰ 
ف ۰ ۰ 
چند روز پیش درجمعیتی بودم . یکنفر از [نها چنین میگفت ایرانیان هر 
جند بکوشند نمیتوانند دولت شاهنشاهی بیشین خود را بنیاد گز از ند.هر مردمی 
بکزمانی بزرك و پنیرومند خواهند بود و چوت آن دوره پایان رسید دیگر 
بر 1 ۱ 
نت 2 ها علتش را بر سید ند گفت بدانسانکه دیدیم ایتالیا 
بزرك نخواهد شد بعضی شش را اي و هب - ی 
خواست دو باره امیر اطوری پیشین خود را بدست آورد و[ خرالامر دب 
۱ ۰ ام | از آن دیگرانست . شطفت 
و نتوانست پیر و زمند گردد امروز دیگر !»بر طوری از آن دیگر 0 
در است. .که اینان خو د میگو ند اسلام نیز بزرگی خود را کرده است و در 
ضمن امیدو ار ند که بار دیگر اسلام جهانکیر گردد وبار دیگر امپراطوری‌پیشین 
خود ر| شاد دهند . ۳ 
سنید که چه دستمائی که دراین کشور کار میکند و چه افکار زهر ] لودی 
نه میتکتته, ااییخ فکر وامثال اینگو نه افکار از يك‌ملیون 


| درخون این مردم تزریق 
۳ آشگونه افکار نا امیدی را در مردم بیستر 


تب یاز برای دیگز ات بپتر است . 
: اهد کرد ۳۷ 1 
3 ( از بات نامه ۲قای بهبهانی از اهواز ) 
که غنیده ودرآن لجنزار منز خود جاداده 
1 داز بر ز هم تباگه ‏ نو ند 
اند واکنون در برابر ما یرون می ریز ند . بدبختان برای ین ِ موز 
صر.د بپانه‌می [ ور ند. نادانان جدایی میانه توده ویکه( ذرد ) ارده‌یبند ار 
اف ود که تک جاره نبذ برد ۰ مادر ابن باره گفتاری 
مت 5 ِ 


اسهم از متاتیدت 
هر 0 ی ۳۳ 


توده نیز همچون 


نیز خواه م نوشت . 


۲ سس ک_ 
9و ر وه 4 ها و د یس 9 
آفای پرویز داریوش می‌نویسد : 
۳ ۲ 2 و 
-- درشعارهة آخبر ب ۱ مداصمت رز هت( نی اون ز دی عنوران 9 .خید رت 
پدرم 6 صفح۰4 ۳ سطر و۱ و شته 


تزا ۳ و حال آتکه ط[ 


ی از 
ده است :+ بش از همه طلبه های مدرنشه 
به بروزن فعله درز بان عرب خود جع است 


۰ ّ ِ ۹" 5 ۰ ۰ ۱۱ ب 
و «عتی طالبان » ودر فارسی دنو نی خصوصاٌ بیعنی طاألبان علم است وجمم پستن 
تانوی آن به چ ها », دور از 2حجت است 


۲؟- درخلال مطوز بزچم"بسیار .ها 


دیده :شود که بعداز معدو دعدد 
+ ,ود باع ‏ ننکره نیز اضافه 


شده انتت مانند «ر بك" روزی باه یگ شخصی ؛ 
و امتال آن که ام را صحیح یست و باند گوت ِ کت 


اما در این قحمت تا ]نجا که من میدانم "عموم نو تسد گان دانشه د ایرانی که 


دوز » و تا وروزق 


مو لد آذرنانکان هستند و در خابه خود نز بان تر ف تکام مشسگنیت باین اشتباه 
دار شاداد و خواه تاخو اه این اغز ش را بکار زده "اند ۱ 


۳ج لمو س صو مین اند ۳ فممتراست و از[ نجا که ممکن است برا عده 
ای شرعشق قرار گزفته و اینگو 


د ۵ 


نه اشتیاهات را افزون کنند ناچار شرع یشمر ق 


م 

درییکت یا دوسال ثبل درمجله و ایران امروز > مقاله درباره ودشائرم 
لمآ قای زبراهیم بورداود استاد 3انشگاء 
آنکه 


هران نشر یافته ود ودرآن پس از 


ازمجءول بودن دساتیر و بالتبع شات مستعیله آن سخن.. رفته بود آقای 
ور داود نو سنده مقالهً مل, کو وه متعر.ض بعش فررهنگهای فار سی که بعداز طء 
دسا تعر و.سیلهٌ ملا 


و هت 


ه 
ک ها بعقیده نو یبنده مذ کور فرهنگت بر هان قاطع است که یکمان [ که 
آن مقداری لغت قارسی ناب بدست ]ورده است مقدار زیادی لعات .از دساتر 


#رهنگ خود نقل نلووه ان 


فرو ز در هندوشتان بطبم رسیده اند » شده بود . 


واژة < آمیغ > نیز که درپرچم بمی "3 یقت »۰ برکریدد شاه انتك 


از خمله همان لفات است . چنانکه در کتاب و لخغت فرس 4 لیف آاسدی طو سی 
طیم ظهر آن مصحح | قای عباس اقبال صفحهٌ ۲۳۱ چنین مسظطور اشت : میم 
1۹ 


بمعنی آمیز ش بود عنصری گوید : 


-۵6 4 
زد اند" بر خانر 
تِ ۲ ۰ 7 5 ‌ د‌ حفره سب تا سس سل 
چو آمیغ برنا شد []راسته و ۱ 
5 ۲ وود 
د د دات 
1 زمانه ش شادی او غمات [می: 
آ‌ 1 این جور ند زمانه شوم هیه ی او یج 


و از" شافت لفظی ملْو بینی که میان آمیغ و آمیز با [میزش 
یافته میشود ؛ استعمال عنصری و خصوصاً رودکی که مسلما لغات دری را :و بي 


۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ‌ 5 6 7 ب 4 ره 
مبدانسته است مقیده من دلیل کافی و وافی صحت معنی آمیغ | میزس 


شمار میرود ی 
۳۳ 2 ی )۳ ِ ۰ ی ۲ شین ب4ه 
وحتی بنقل یکی از رفقا ازفرهنگ جپانگری این ات در | نجا نیز د 
۳ ۵ > 
معنی آمیزش آمده است . ( زیرا گه در حین تسوید این سطور مرا بفر 


دست نیست ( 
البته شما تنها بدیدن فرهنگ برهان قاطع و فر‌هلگییای مقاخره ده 
نکرده|.د ولابد است که دلیلی مجکم دودمات, داز مک . و ستاو منکن میشو م 


که فتر | نیز بر آن ۲" گاه کنید . 


می گويم ۳ 

۱- درباره « طلبه » مامی‌توانيم ازخود نوشته ]قای پرویز بخودش 
پاسخ دهیم . ا.شان می نویسند : « طلبه بروزن فعله خود درزبان عربی جمع 
ات 4 ۰ این‌سخن راستست . چبز یکه هست ما[ نرا درزبان فارسی تکار برده‌ايم . 
درفارسی وطلبه » را مفرد می‌دانند . مثلا می گویند : < طلبه ها 7مدند > ما 
نیز پیروی از هردم کرده ایم . مانند اين » کامه < اعبان > و < اخلاق 
و <« احوال » است که در عربی جمعست ولی در فارسی نها را درمعنی مفر د 
ٍِِِِ َ 1 آخر براع] ناشناعگق 

۲ - درکلمه < روزی 4 یا درمانندهای آن یاء در خر بر 
است ) نکره بودن ) و کلمه بث که ماسرش بیفز ایم بر ای ( وحدت ) خواهد 
بود ۰ وهیچ با کی نیست که هردو در یکجا گرد آید . هریکی معنی دیگری 
را می‌فهماند :راستست. که اگر < يك .را تناورده, بکویيم 2 روزی » چون 
کلمه روز مفر داست یگانگی‌ازخود کلمه فهمیده خواهد شد ۰ بااینحال] وردن 
آن نبزایرادی:ندارد و للزش‌شمر ده نشود. 

۳ب اگر هم درزمان های پیش بجای « آمیزیدن ‏ <آمینیدن » گفته 
میشهه و میغ» بمعنی « ۲ میز > میا مده است‌امر و زدیگر نمی [ید ۰ از[ نسویاینک 4 


6۵ 


هایی را که مانیازمنديم وهمینکه در یکقزهنشگی دیدیم برميداريم و با اگر کسی 
پپشنهاد کرد بیدر نك می پذيریم نیازی بجستجو در باره آنها و اينکه 7یا در 
گد شته در آن معنی بکار می‌رفته یا نمیرفته نمیداریم , زیرا اگر هم در گذشته 
بان معنی نیامده است باکی نخواهد بود که ما آنرا پذيريم و از این پس 
در ]نمعنی بکار بریم ۰ ماخواستمان جستجو از حال گذشته کلمه ها يا پموی از 
گذشت‌گان تست تیه میخو اهیم کامه هایی را در يك معنی هایی که نیاز مندیم 
شناخته گردانیم که در آینده بکار رود » و اینست گاهی افتاده که کلمه ۱ 
خود یبد بد آورده‌ايم . ( ازشلپ وبرك ومانند اینها ) ۰ 


ی را 


تس کین ی آمیغ » و مانند های نها ساخته بوده است زیانی بکارما 
تخو اهد داشت . 

چوت با آقای پرویز در بیروت گفتگو نیز شده بای پاسخ کوتاه 
بس می دنیم . رویپمرفته مامی‌خواهیم فارسی رايك زبال درستی گردانیم ؛ و در 
این راه نغواهيم توانست پیروی از گذشتکان کنيم, و گفته های | نما ور پابند 
خودشناسم . ماهمان اندازه میخواهیم که درحال "نکه زبانر| درست میگردانیم 
بیکبار آنرا بهم نزنیم که یکزبان بیگانه ای گردد و بخوانند کات دشوار 
افتد . ولی بورحال بکزبان جدایی خواهد بود . بپمین نکته است که ر:عرابسیار 
کند می‌بيماييم و چند گامی برداشته می ایستیم » و دوباره گامهایی برميداريم ۰ 
آقای پرویز و دیگر جوانان با جربزه یز هوش واندیشه خود را بیش از همه 
درزمینه درستی وسامات زبان بکار اندازند ودراین‌زمینه باشد که یادآوریهای 
بما کتند . این بدن نخواهد برخورد ؟4 درزمینه زبان لغزشم‌ایی بیدا کنم» ولی[ نها 
که آفای پرویز شمرده اند لفزش نبوده است و چنانکه پاسخ دادیم هر یکی 


عنوانی داشته 


۵ ۰ ۰ .۰ 
واژه ی که نیسازه‌نديم 
۰ قای رضای فر زانه‌ازشهر کرو می تو سند + و در بیشتر جاها کلمه و کناس+ 
را بمعنی خسیس کار هی بر‌ند . [یا میتوان ]نرا در نوشته ها بکار برد ۰۱۶ 
می کو ییم :در [ذر بانجان» نیز « کنس > که یتک وا دینگری:واژه است درهمان 
معثی بکار می‌رود . یس می‌توان گفت که بك واژه شناخته فارسیست ودر نوشته 


ها نیز وان بکار برد .ما خود [نرا بذیرفته پس ازاین بکار خواهیم برد . 


۱ 


طسستت ۲۲۲۲۵۵۵۰ 


۵۷ 
از گفتار های بر<م 
- ۰ ۰ ۳ ۰ 4ب 

در نامه بر چم اخراأً مقاله «ارزش اسکناس با شتو انه نءسصت 4 را خو | ندم 
و در ضمن مقاله ایهم بود که پول < اعم از اسکنای و زر و سیم ثشروت 
نست 4 وچون مندرجات پرچم همواره منطقی و روی دلیل است و پاسخ های 
منطقی را هم اژ نظر دور نمید ارد این است در این قسمت که اشتباهی رنظر م 
رسید خواستم نظریات خود را عرض مایم که اگر اشتباه از طرف بنده باشد 
رقم شود . 

بنده می گویم ارزش اسکناس با پشتوانه است و اگر پشتوانه نباشد 
اسکناس ارزش ندارد و زر و سیم جزء ثروت است . 

در موضوع ماو لی چنانکه در برچم هم نوشته شده ومسلم است معاملات 
در دنیا برحسب‌احتياج روی مبادله جنسی است وپول ( زر وسیم یا اسکناس ) 
از یات بادداشت رد و بدل میشود که من امروز ده من گندم بشخصی میدهم 
که بمداز یکماه دو من پنبه بمن بدهد یادر زمستان بیست من" ذغال بکسی 
میدهم که مد در تاستان سی من جو ,دهد برای اینکه اطمینان کاهل‌حاصل[ ید و 
کی تقه درسر وعده زیر بار عهپد و قرض خود در رود بول را بر‌ای بادداشت 
میگیرم و پتر ان بادداشت ها که حالا در تمام دئبا قبول و مسلم شده زر 
و جع است , 

( حالا چرا زر و سیم مستقلا بر‌ای یادداشت منظور شده و ان عمو ممت 
و لیات رل اذ کعا بیدا کرده .متا ۵ مو قم جدا گانه لازم داردت) 

| کنون که مبادلات و معامله ها زیاد شده و محتاح است .که در معاملات 
بخروار ها زر و سیم تقل | نتقال داده شود علمای اقتصادی برای سانی حار 
و راحتی مردم قرار گذاشته اند که اين زر و سیم را در جایی جمم, کسرده و 
قبش هایی در مقابل آن سردم بدهند که در جربان داد وستد.,کار وا دار ند ۰ 

و این محل را بائنك و این قعض را اسکناس نامیدند و هر وقت دار نده 
قبض رجوع میکرد مقابل قبض زر و سیم باو می پرداختند و میپردازند و علت 
این مراجعه و تبدیل همات قبض ها بزر و سیم ضرورت و احتیاجی است کب؛ 
دار نده قیض را وادار باین تبد پل خو اهد ره رثا من محتاج هستم که دوا هه 
متاع دیگری از چین و هندوستان و مرکا یاورم و جنس محصول خود) 


برع 
صلاح وصرفه نیست که بچین و هند بپرم یا این متاع را در ۲ نجا خریدار نیست 
اما اين را میدانم که زر وسیم را در تمام دنیا در مقابل متاع قبول دارند 7 نوقت 
نقبض اسکناس را که در میلکت خودم رواج است.در ۳ رتور شناد 
باید ببرم بصندو قد اری « بانك » که زر رسیم مرآ گرفته ودر عوض قبض‌عند| لمطاالمه 
داده هسترد داشته و زر و سیم را گسرفته بپند و چین برده ما یحتاج خود را 
خریداری نمایم . 
عینا مثلی که خود در همانمقاله متذ کر. شده‌ابد که در موقم مبادله اجنای 
پارچه چوبی برای بادداشت بیردم داده شود که هزار خاندان از مردم جدا شده 
و شهری بنیاد کز زارده اند و یادداشت معامله < پول » را از .مان خودشان 
تکه چوب قرار داده‌اند واینمل بشپر های نزديك هم سرایت. کرده در مقابل 
همان تکه چوب در شپر و دیه های نزديك هم کفش وچیت و چیز های دیگر 
می. دهته فرش تعایم در شهي اولی ۵ مود زار کید عواه و ایتک بت مردم 
ایدت تکه چوب ها جیب و کیسه شنا را بازه میکند و در حمل و نقل سنگین و 
اسباب زحمت است بب‌انید این تکه چوب هارا از روی شماره وخساب بمن دهید 
و دز مقابل از کاظذ و يا پوست که علامت مخصوضص روی آن زده‌ام ون 
و شما در معامله بیکدیگر بدهید و هر کس" هروقت بیش هن آورد تکه‌چوبش 
را خواست فوری بذهم که برای شما هم راحت تر .است . 
مردم هم ا گر اطمینان کرد ند و امتحان. نمودند که عز کنن مر اجغه بان 
موّمن زيرك میکند تکه چو بش را بدون معطلی میدهد باطم‌ئانشان افزوده و با 
طیب خاطر تکه چوب هارا برده درمقابل کاغذ یاپوست را ( اسکناس)میگیردو 
شاید از ۲ نشخص هم ممنون باشند . 

حالا يك نفر از این شهر می خواهد بشهر دیگری برود که در ۲نجا 
تکه چوب رواح است و لی این کاغذ یا پوست را نمیشناسند این شعدص غذها را 
مجبور است که ببرد پیش [ نمرد ودرمقابل نکه چوب خودش را گرفته و بشور 
دیگر برای خزیدن جنس شروری برود . 

و گر آشا6 ۲ نمرد در دادن پارچه چوب ها اندك تعلل و نت تیاید 
تورا فش قای نت3 در بازار از اعتبار ساقط شده ومردم برای گرفتن عکه 
چوب های خود و بدادن قبضهای پوستی و کاغذی هجوم خواهند 7ورد و شاید 
بالمآل عنجر به ورشکستگی آنمرد بشود و دیگر کسی متاع خود را در مقابل 
بوستی نخواهد داد و از مشتری نکه چوب معمولی و رواج خودشانرا خواهد 


-۶ ۵ ٩- 


خو است ؛ 
یا نت مثر له ذ آو فش صمم اسکناس, است » 
یس پارچه جوت بل له رر و سیم و آیه هش ین ‌‌ِ و 


اسکنای بی‌پشتوانه ارزش ندارد و بیدایش اسکناس هم روی این اصل واساس 


حالا اگر قائل شویم که اسکناس ها غالبا اين پشتوانه را ندارند و در 
کشور های خارج هم زر وسیم درمقابل نمیدهند اعتبار رواجیآنها ازجای‌دیگر 
است ‏ ؟ه دار نده اسکناس مطمئن است . 


۳ از تشکیل اداره باتك شاهی دریزد عین‌ه#عین کار شده ود که چپار 


لا ۱ 
نفر از تحار معروف و معتبر يزد قیش هایی بمبلغ های مختلف چاپ نموده و 


4 چپار نقر امضا و مپر و بوجه پولی آن ضمانت کرده بودند و روی آت 
نوشته شده بود که دارنده ایت قیش فلان مبلغ ( مقدار مبلغی که روی قبش 
نوشته شده بود ) بول قران ( پولپای نقره شاهی ) از هربك ازاین چپار نقر 
صاحت امضا بغواهد دریافت خواهد کرد . 

چون هر کس مراجعه میکرد فوری پول‌ناره مع.ولی ۲ نزمان راباو میداد ند 


‌ 7 ۰ وا ووم 
کمتر هر اجعه می شد ومد نی درداد و سید معمول بو د . شنردم | گر باره تافر سو دی 


شد میبر دند درعوض کاغذ سالم 3 , کوست سک قتند تا اینکه سداً بانك شاهی 
گفت : انتشار این قبض ها مثل اسکناس است و امتیازاسکناس 


دقت : 


اعتر اش مو ده و 
با باتك است و نشر این کته باسکناس با نگ دار د و با دست مامور ین دولت 
ءو قوف و قدغن ي 5 بردبد . البته این فبضها باعتبار دارایی و تمول ۲ نچهار نفرصاحب 
9 که مردم از اعتمار شان خاطر جمم ۳ مطءن بو د ند رواج یافته بود ودارای 


2 هکت 
واعتبار همان چپار نفر شتوان» این قش‌ها بود و مردم اطممنان داشتند هر 


0۳ ۱ «خودشانر اه 
وقت این قبضش ها را برند آن تکه چوب های مرسومی ومعمولی«خودشانر اپس 
دوراهند گر فت 


فِ مّ ۱ [آنحه ننظر له 
حالا از شرح اجناس که فوق‌الماده در ظاهر بالا میرود | نچه بنظو.: 


هیر سید ررض مایم ۲ 
این م‌له مسلم است که هر کالا که کبتر شد "کیان ی هر چه که بسیتار و 
۱ 1 ۰ ّْ وش 5 تا کر درجا 
فر او ان است . ارزان میباشد آب با این فراوانی وارزانی ثه هست ا در درجایی 


کفتر بدا شد تیار گذا ن بپا وارجدار خواهد بود . ازشخی مونقی‌شنیدم که در 


و رد لپای راه مکه رگ مشك کوچك آب رابه چپار یره طلا خر بده بود 
۱۷ ۳ ی ۰ 9 ۱ ِ 
اارعه از ِ خیلی بالا تر هم ممکن است (مسئو لیت ۳ سز او ارمجازات بو دن‌محتکر 


4 بت 


توح 


شوب واه 
هم آزین سیب است که ماج مر دم را جع آوری و حبس کرده باعث کمی و 
گرانی میشود )). 

| کنون که وضم روز گار و تجارت بجپت جنك غير عادی است و بعضی 
از کالا ها که از خارج وارد میشد و نمی شود و کم و گران شده که بالطیع 
میبایست بشود بر کنار بگز اریم . 

می بینیم که کالا ها گران نشده بلکه اسکناس بی پشتوانه فراوان شده و 
میشود که ارزات است . مثلاچون بنا ببادله جنس است قند سابق منی دوتومان 
و فلفل هم دو تومان بود حالا قند ده توه‌ات و فلفل هم ده تومان شده که 
اگر در مبادله یکین قند بدهیم باز یکمن فلفل بی کم و زیاد میتوائیم بگیریم 
و یکعدل شکر سابقا یکصدوپنجاه تومان و یکعدل نخ سیصد تومان بود که درمقا بل 
دو عدل شکر یکمدل نخ میدادند | کنون دو عدل شکر سیصد. تومان و یکعدل 
نخ ششصه تومان شده بازدر متابل دو عدل شکر يك عدل نخ مثل سابق م‌دهند 
و هنچتین سایر اجناس و اگر در ترقی و تثزل به‌ضی‌کالا ها تذاسب را از دست 
داده اند علت وسهپای خارجی است که علت نپا را از چیزهای دبکر 
ناید جست . 

دلیل دیگر اینشت که پول نقره سابقی که ده فران را" بك تومان میگفتيم‌و 
چند سال پیش در بازار بااین" اسکناس برابر خرج ميشد حالا بنج شش برابر 
علاوه شده که اکر ده قران سابقی را بدهید پنجاه با غصت ریال اسکناش بشما 
میدهند پس اگر کاغذی که برای روز نامه میغر ند و پوطی ۰۰ ریال مثلا میدهند 
اک پول تقره سابقی ر| بدهید بهفت تومان (۷۰۰ ریال ) میخرید زارع دهاتی 
پیش از جنك ء "مرت گندم میداد دو ذزع چیت با یبك چارك قند میخر ید حالا 
هم میخر د.. 

پن‌معلوم شد که اجناس چندان ترقی نکرده . (بازميگويم که بعضی کلا 
ها ازقبیل دوا واجنای خارجی دیگررا از این کلیات باید استثنا کرد و جداگانه 
منظور انمود ) 

بلکه اسکناس فراوان شده یااحتمال فراوانی زیادر امیدهند واگردولت جلو 

اسکناس بی""پشتوانه را انگیرد و مهمانان عزیز اصرار در زیادی اسکناس برای 
ءصرف خودشان بنمایند اعتباز اسکناس بکلی ازبین رفته ودار نده هر کالامجبور 
خواهد شد و, حق خواهد داشت که جنس خود را معامله با تبادل جنس" دیگر 
بکند نه با اسکناس زیر! که اسکناس نیقولای زوسیه و مارك 7لسان وقضهای 


-4 ۷- 

بی پشتوانه سایر دولت هارا درجنك گذشته دیدید . 

دولت حالا میتواند که دیگر نشرجدید اسکناس را چندی موقوف نموده 
و اسکناسپای موجودی را بوسیله مالیاتبا و استقراش های داخلی جمم آوری 
نماید که ورة» های قرضه پنچساله با نوع معینی چاپ کرده و با تشویق‌های 
گوناگون و بل‌بالاجبار متمولین را وا دار بغریداری آن بنماید و درهر ستال 
يك خمس [نرا بابت مالیات و گمرك و غیره قبول نباید که با ینطریق اسکناس 
جمم آوری شده و کمتر گردد و اعتبار خود را بدست بیاورد ‏ و اينکه پول 
]یا روت امت با ند بول ۰ اگرمقصود طلا و نتره است وکغذی که در مقابل 
طلا و نقره دارد چرا جزء روت نباشد . 

بدیهی است هر کالابی که خریدار دارد ودر مقابل آن دارنده آت کلا 
ببر چه احتیاح دارد میدهند و تبدیل مینمایند ثروت است و تسام محصولات 
زمینی هم اینحال را دارد اگر محصول یکنفر پنبه باشد و کسی پید| نشود که 
مازاد از احتیاح او را بغرد و در مقابل گندم یا شکر باو بدهد ۲ نوقت این 
پنبه هم روت نیست , ٩.‏ 

انیا زر و سیم از فلزات است ودر ضمن سایر فلزات جزء ثروت است . 
مگر مس و قلم وآهن و جیوه جزء ثروت تیست ! زر وسیم هم یکی از نبا 
است چون فلزات بعلت کمی و فروانی در مقابل یکدیگر ارزان و گران هستند 
و ژر و سیم هم که از تمامی نها بسیار کمتر بدست میاآید گران و مرغوب 
تور است ار از ممادن قرجه داغ خروار ها آهن نهیه کنیم در عين حال که 
جزء روت است بروسیه که نزدیکتر است‌برده ودر مقابل قنداچیت روسی بخو اهیم 
شاید درروسیه تخر ند . چرا خودش آهن دارد و احتیاج هم ندارد . اما اگراز 
معدن دیگر طلا استخراح شود آن را باام‌تنان در روسیه و در تمام جهان‌قبول 
کرده و در مقابل بپر لا که دار ندهٌ طلا احتیاح دارد میدهند پس هم در 
جزء ثروت و برای رفع احتیاج ضروری تر می باشد . اگر باندازه فراوانی مس 
در روی زمین بوده و مردم عاشت و ديك خود را از طلا می ساختند و ازشر 
سم و مخارح سفید گری خلاص میشدند می گفتيم که طلا هم جزء ثروت است 
و طرف احتیاج حالا که کم شده محل مصرف را نوع دیگری پیدا کر ده . 

اين موضوع شرح مفصل تر از این لازم دارد که قلم بنده آن تواتا می 
را ندارد . بر یی 6 - . 

برجم : ما دوست میداریم از اين گونه گفتار ها بیشتر نوشته شود . 


در باره اینکه زر و سیم ثروت است با نه باز سغن خواهیم راند . 


‌ ۱ ۲ قای کشاورزی از 

[ فای هاشمیز اده در چپار سال پیش به 
رافنمایی قای کرجی دربندر گز با مات 
آشنا گردید ند ودراندك زمانی پیشرفت نیکی 
گرده تما بو ستند ودراین حند کاهه در هر کجا 


دبران اهوازند و در ۲ نجا با 

بیمان و راه آن [ فا گردیده 
با که یتی گر اییده| ند . 

امسال چنداتن از" باران 

ل جندنن از باران 

که بو ده| ند بکو ششهای با کدلانه سودمندی 

بر خاسته‌اند وهمیشه با کمراهایت در گفتیگو 


بوده| ند خو انند گان یام بنام ایشان [ شاانند 


اهواز ۰ در سه ماهه تاستان 
بشهرهای دیگررفته‌اند که هر 
یگی درجایی به‌برا کندن [میغ 
ها می کوشند . از جمله ۲ قای 
کشاورزی بزاد گاه خود خرم 


و گاهی ثوشته ,ای تین "از ایشان,خوانده اند 


اینجوان امو نه اه سا 4 و اس تکانی که 


امروز دو «اینگونه هرردان پدیداز است پهترین 


نشانبت" که ۶وده ایام با همه ولو گیپنان 


[باد رفته در [ نجا همر اه] قای 
کشیری بکوششهایی پرداخته 
اد و ما امید مندیم در [ نجا 
در میات ثاریکیپای نادانی 
چراغ‌تا بناك پا کدینیر افر و زان 
خو اهند گردانید. . 


هز ار سا له نجنا ست که جای و مد ی -داشد . 


آقای ابوالقاسم کپن دیزی 
از کندا نیسی که تاژه بر اه ماه 7شنا 


سس سس سر سروس هسوسو ورس اه 


۷ شده وا ولی, دو میاند و اب در آقای علی کشاوردی 

آقای رقیم "زاده نیز ازدییران‌اهو از: 
و در نچنا با پا کدیثی [شنا گردیده اند . 
جنانکه تکبار داتگز نیز گفته ایم 1 با کدینی 


دییران که آموز گاران و افرهختاران نو 


کوشش به پراکندن [میذیا و در 


نترذ :1 گمر اهیپا با "7قای مچلد و 


سر مت 


ذیگران همر ا» میبآشند 0 


ها امندمنديم که آنن خوهشهای خاشتکانند ارج یشتر می گزاریم ات 
خو اهند توانست ازنغست نو ]موزان‌را بآ مغ 
ها [شناگردانند . "اگر چه‌تااین بر نامه فرهنك 


هست اجز زیان ازدیرستانها و دانشکده ها 


جو انلر 3انه و با کدلانه" که درهر 
گوشه .از کشور پادست یکدسته. 


از نیکمن‌دان بیش مبزّود/ ,بزودی چشم او موق بط وی ره 
مردان از آن زیان بار توانند کاست بلذه 
بار اهنماییهای خود جوانان را" بخواندن کتاب 
های ما ویادگرفتن 7میفپا توانندبرانگیشت. و 
اين کار سیار یکت که[ نان, توانند کرد,. قای ر فهیز اده 


نتیجه نموداو" و سترسایی از[ نها 


بدیف خواهد ]مد . 


آقای :دیزی 


و 
(سا گمشد ان که بار اهنمائی پر حم به آمیغعا راه بافته اند 

من ییکی‌ازدهاتی‌های بخش ارونق تبریز ( دیزج غلیلی ) وازیکشو|نواده 
«لالی میباشم و لی شغل کنو نی‌مان کشاورزی »یباشد اززمان دانش [موزی یکی از 
خوا نند گان کتابهای رمان و شمر بودم . [نانگه پا کشاورزی سروعار داراند 
میداناد که‌این کار باافز ارهائیکه امروزه ما دهاتی هادر دست رس داریم چه 
دشواریپا و چه زحمات توان فرسائی دارد باو جوداین همه زحمات شب هاراهم 
بجای ۲ سایش بخواندن رمان ووومیگذراندم 

اين کتابپا باندازه در من اترء کرده بود که میان [میغپا و پندار ها 
گیج وسر گردان مانده بودم و هرچه دربارة گرفتاری های امروزی مان فکر 
میکر دم «پارة بنظرم نمیرسید باین جپت ریشة آمیدم بریده و فروغ آميخ ازدلم 
رخت بر استه به جپان و جانیان بدپین شده بودم , 

شباس خدایرا پس از ۲نکه باپرچم ]شنا شده و چند شماره از ]نرا بسا 
اندیشه خواندم مانند تشنه که بسرچشمه برسد من نیز به [میغها رسیدم و معنی 
دین و دانش و زند گانی در جپان را دانستم اکنون با يك دلی شاد و خاطر 
آسوده همان کتابپای خانمان برانداز را بيك گوثه تاریکی انداخته ودرانتظار 
روز فر خنده جشن کتاسوزان میباشم و درخود يك نیروبی حس میکنم که به نبرد 
ذردن باخرافات وا دارم میکند بااینکه در میان يك توده مردمان بیسواد واقم 
ن بیسوادی موانم بزر گی پیش پای مان است . 
ولی بباری ۲ فرید کار و بباری نییوئی که بهمگات ارزانی داشته 


شده‌ام و به اذکیزه هه 


( خرد ) و این نیرو باراهنمائی بیشوای ۲زاد کان ( آقای کسروی ) بیش از 
همه در آزاد گان بتکان آمده و روز بروز بر شماره پا کدلان و پا کدرو ات 
افز وزده میشود جنای شگکفت نیست هر چه زودتر این موانم را ازمیان برداشته 
و برمشگلات بزر گثر از این چره گردءم 

این است میگویم کسانیکه ازپرچم ۲ گاهی ندارند و یایگفته يك مشت 
خائنان نروما» و پست درون کوش داده اند هزاران فرسنك از [میغها دور ند 
وراهی پیدا نتوانند جزپر چم اينك بسپاس نیکیهائی که دار نده پر چم بعالم بشر یت 


:و اه بهایران وایرانیان نموده‌اند بایای هرایرانی میپن پرستاست که با کو شش 


و همراهی از زحمات ایشان قدردانی وسیاسکز اری نموده گامی فرآاتر نهد من 


نیز بنو به خود باین کو شش وهمر اهی بر خاسته ام و از خدای پاك‌فیروژی‌خو استارم . 


شبستر - دیزج خایلی . هحمد باقر حسین بور 


۵و2 


آ قای اسماعیل منصوری از شاپور می نویسد : 

«ٍ برخی از دوستان دیرین شما,,گله سکننه ,که آفای کسروی در »گذشته 
در باره بررن مدن[ دمی از بوزینه مخالف داروین و پیروان او بوده . .درصفحه 
٩۳‏ کتاب زا رستگاری نوشثه" اند : « اینکه میگویند آدمی از بوزینه 
برشاساته ِ درشت است [دهی کها- بوزوینه «کشالست 4+ و لی‌تدراءاین نادییکیبا 
بررخواستن ]دمی را از نوزینه درصفحه ۸ ۱ در کتاب خد! با ماست پذیرفته‌اید". 
چنانک میئو شید : و بلکه همچنین است داستان دمی 1 نگفته نان از بوزینه 
با از يك جانئور بالاتری بیدا گردیده :اینهاچیز هابی است که دانشمندان 
ی ما چوت ,ایرادی نميداريم پذیرفته‌ایم >« خو اهتمتده چگ نکیآ وا 
روشن گردانند ۰ 

میگویم : آن دو نوشته باهم ناسازا دیده میشود ولی ناسازا نیست : 
نوشته, دوم که در کتاب خد! باماست 4 ۲مده » خود شرح نوشته یکم ( هت 
کتاب راه رستکاری ) میباشد . کسانیتکه بنوشته های ما نيك [شنایند این با نها 
بوشیده نخو اهد ماند . 

کفتگوی ما با پیروان فلسفه مادی برسر ]نست که]نان دمی راازرشته 
دیگر جانوران گرفته می پندار ند که همچون[ نهانیکی پذیر نیست وباید همچون 
آنبّا :۷ نبرد-و کشا کش زند کی .کند »,و"از دلیاچایی» که اباین کفته خود می 
آورند آ"نست که آدمی از بوزیته برخاسته چنانکه بوزینه از لیموّر (۱) 
بزخاسته اشت ۰ بگفته نان جدایی در ميانه بوزینه و ]دی بهمان انداژه است 
که جدایی میانه لیمور و بوزینه . بایشنعنی که ۲دمی اندك برتری به بوزینه 
میدارد چنانکه بوزینه , اندك برتری بلیمور داشته است . بگفته نان ۲دمی از 
7 جانوراشت و چه درگوهر وسرغت وچه درساختمان همچون[ نان 
می‌باشد : چیزیکه هست نرزنجیره است واندك برتزی با نا میدارد . 

اینپاگفته ماد یانسنت واما این را نیذیفته" می گواییم نمی ۳ جانوران 
نیست . ژیرا این نیکی پذیر است و نبازی بزیستن ازروی"نبرد و کشااکش نمی 


(۱) جانوریست پست تر از بوزیته که درجنگلهپای آفریکا بسیار یافت 


- - 
دارد . چه این گذشته از گوهر تن و جان که‌همه جانوران دارند دارای گوهر 
روانست که بیکبار جداست , 
اشست زمینه گفتکو ۳ در کتاب ر ا‌رستکاری گفته شده : <]دمی| گر ازجنس 

جانورانست باآنان یکی نیست . این نه درست است که آدمی ازبوزینه بر 
خاسته . 7دمی کجا و بوزینه کجا .> 

دراینجا چون جایش نبوده همه سخن گفته نشده وجمله"ها کوتاه افتاده . 
بایستی‌شرح. داده شود که ایراد مابگفته داروین با دیگران نه‌درزمینه بر خاستن از 
بوزینه يا بر نخاستن از آن می‌باثد . ما جدابی نمیگز اریم ميانه ۲]"نکه آده‌ی 
از بوزینه بر خاسته یاخود جداگانه پیدایش یافته باشد این هنایشی در زمینه 
خواست ماندارد . ایراد ما با نست که آدمی را باجانوران یکسان گیر ند و نیکی 
پذیرش ندانند : ما می گوییم : [دمی چه‌از بوزینه برخاسته و چه خود جداگانه 
بیدایش یافته است با بوزینه و دیگر جانوران یکی ذست . زیرا در این‌دستگاه 
روان و خرد هست که درجانوران هیچ نیست . می کو ینم : این نیکی پذیراست‌و 
درز ند گانی ناچار از نبرد و کشا کش نیست . می گویيم این ندرستست که جدایی 
میانه بوزینه و آدمی باندازه جدایی میانه لیمور و بوزرنه می‌باشد . جدایی دمی 
از بوزینه از روی گوهرروان میباشد که آدمی میدارد و بوزینه نمیدارد و در 
ميان لیمورو بوزینه چنین جدایی هر گز نیست 

اگر خواستیمی همه گوشه‌ها و کناره های سخن‌را روشن گردانيم بایستی 
این شرح را نیز بنویسیم .ولی چون در ]نجا اینر اميخواستيم بدوسه جمله کو تاهی 
مننبکزادهشیه :یکره نوشته‌ایم : « نه درست است که آدمی از بوزینه بر 
خاسته » خواستمان این بوده که برخاستن ]دمی را از بو:ینه بدانسان که گفته 
دادوین ودیگراتبت نپذیریم ؛ و لی‌جمله کو تاه ورد شده . 

سک در کتاب «خدابا ماست » چون‌خواسته‌ايم بسخن رویه دانش دهیم 
(, چنانکه. بزداشت..آن ‏ کنبابزهمینست..) از ایثرو زمینه_ را بارهبه گوشه و 


کنارش نوشته ایم . 

در نوشتن ,پیمان وپرچم و یا در کتایها این‌بسیار رخ داده که يك سخن 
را در اینجا بکو تا هی نوشته در جای دیگری بگشادی آورده‌ايم . شوند این 
کار [ نست که ما از روزیکه بکوشش برخاسته ایم هميشه با کسانی در کشاکش 
و گفتگو بوده‌ايم » و در کشاکش تنها آنروی. سخن که زمینه کشا کشمت بدیدء 
گرفته شود »و بدیگر گوشه ها و کنار ها پرداخته نگزدد:ایننت: بزای‌ایشکه 


> 

بك گفتاری نيك فپ یده شود باید بدیده گرفت که در برابر کندام دسته و با 
در پاسخ کدام پر سش نوشته شده است . 

از این گذشته ايي کفته ها و نوشته های ما » گر چه از دانشها جدا 
است ولی‌دراین‌باره با دانشپایکیست که‌برای خودنامگز ارپا ( اصطلاحات ) می 
دارد » و برای نيك فهمیدن يك زمینه‌ای باید بدیگر زمینه ها نیز پرداخت . 

همچنین ماننده دانشپاگفته های ما هر یکی پایه ای میدارد که نشد نیست 
آن گفته‌رادیگر گردانيم ودرهر کجا رنگی دیگریبآن دهیم . اينك" برای‌روشنی 
سخن مثلی یادميکنم 

درهمان جمله های کتاب «خد[ باماست+ که گفته منشود :و ماچون ایرادی 
تمیدار یم پذیرفته ایم » بیگمان بسیاریازخوانند گان خواستی را که مااز «پذیرفتن» 
داشته ایم تخواهند فهمید و [نرا بععنی باور کردن و براست داشتن خو|هند 
گرفت » که اگرروزی راست نبودن آن‌روشن گردید بماایراد خواهند گرفت . در 
جاییکه چنین نیست واين سخن بستگی بيك‌سخن دیگری میدارد که پایه اینست 
کسانیکهة نوشته‌های‌مار | نيك خوانده|نده‌یدانند که ماجدایی‌میانه دین‌ودا تفن گز ارده 
می کوییم : چیژهایی هست که باید دانشها بآن پردازد و روشن گرداند و دبن 
باید در آن باژه پیروی کند و به چون و چرا نبردازد . آری اگر در جایی ؛ 
سخنی از دانشمندان بدین و راه آن بر خورد پیدا کرده در نجا دین باید جلو 
ایغان را گرد و بادلیلهای استواری ( همسنك خود دانیپا ) لنزش ۲اتر| 
گرد اند ۰ 
همات داستان پیدایش 7دسی و همیستگی او با جانوران بهترین متل 
این موضوع است . دانشمندان که [دمی را برخاسته از بو زینه شمارده و با 
همان بوزینه و دیگر جانوران ببکرشته می کشند و اینرا نیز همچون جانوران 
نیکی پذیر نمیدانند ۰ بعش اخیر این آندیشه ایشان ( که یکسان بودن 7دمی با 
جانوران و نیکی پذیر نبودن او باشد ) با دین و راه آن بر خورد پیدا کرده 
است . زیرا برداشت دین به بر گزید کی دصی و نیکی پذیر بودن لست . 
از اینروست که ما در این باره با دانشپا بکفتگو پرداخته با دلیلپسای |ستوار 
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بیبا بودن این بش از اندیشه‌های نان را روشن گردانیده‌ایم 

اما در باره برخاستن [دمی از بوزینه چون این سخن برخوردی با دین 
ندارد و زیانی بکوششپای ما نخواهد رسانید ‏ و [دمی چه از بوزینه بر خاسته 
باشد وچه بر نخواسته باشد بابوزینه یکی نیست و خود [فریده بر گزیده جدایی 


بت یی سح 


سود 
مي باشد ؛ از اینرو در این باه بگفتگوری با دانشمندان نیازی نیست و ما 
بروی از کفته های ایشان می کنيم ۵ باینمعنی که بچون و چرا نمی پر داز یم ۰ 
پس معنی پذیرفتن «براست داشتن 4 نیست »و از ]نوی ایندخنانی 
که ما دربار؛ پیدایش آدمی گفته ایم و می گویيم از روی: يك پایه ای میباشد 
که. همیشه [.نزا بدیده می چدیم ...این يك مثل, است ,و دردیگر جاها ,نیز نبن 
م پاش 


باه آوری 


آقای کسروی 

در شماره ششم محلهً پرچم صفحه آخر سطر دهم کامه تسخیری را 
بععنی کار بی مزّد بکار برده بودید چون شما تا میتوانید واژه های پارسی را 
بجای واژه های عربی بکار میبررید ازاینجهت واژه بنگاری را بجای تبخیری و 
یگار را بجای مسغر پیشنهاد میکنم . مثلا باید گفت وعالت بیکاری و و کیل 
بیگار.,برهان قاطع, هم بیگاری را بهمی:معنی دانبته است درخراسان اینت 
مثل مشهور است که بیکاری به از بی‌کاری است یعنی کار | گرچه بی مزد .باشد 
ب» از بی کاری است درخراسات ده نشینات باید کار هائی بی مزد برای صاحب 
ده انجام دهند از قبیل آوردن بوته از پیابان بررای سوخت مالک نام ای 
گو نه کارها را بیگاری میگویند و نیز در خراسان بای دادن بیعنی باختن و مفت 
از دست. دادن است. . ۱ 

پر چم : از اين یاد آوری دوشیزه ایران بانو خشنود و سپاسمنديم . 
ولی باید درپیرامون کلمه سخن رانده این بدانيم که [یا یکث واژه است و با 
بی > در سر آن پیثوند است و در اینحال [یا < کار > بچه معنی است . 
درجای دیگری ازاین زمینه سخن خواهیم راند . 


ت14 4 
گزارش جمان در یمه دوم مرداد ماه ۱۳۲۲ 

و دو یش آمد»هم در ابر ان او نتخا بات _فر ستادن 
دانشحو بکذور تر کیه ۴ 

بکم-]غاز انتخابات تهر ان انتغاب و کلاء که تقریبا از شانزده سال 
پیش تا کنون فر‌مایشی بوده ومردان, آزاده درامر انتخاباب مداخله نمیکردند در 
شبحه تغییر اسکه دراوضاع کش ور ابر ان رح داد انتخاب و کلاء مجلس شورای 
ملی ۲زاد واينك انجمن نظارت انتخابات تمران برای دوره چهاردهیم انتخاب 
و تشکیل شد 

ساعت ٩‏ صیح سه شنبه ۳۰ مرداد ماه نماینده طبقات ششگانه اهالی‌توران 
برای تعیین انجمن نظارت انتخابات جاردهمین دوره تقنینیه باحضور ] قای‌سدروش 
قرماندار تبران دروزارت کشور تشکیل گردید . 

پس از ری شتاق جلسه و انتغاب_ [ قای محمد صادق طباطبائی بریاست 
موقت برای انتخاب نه نفر کارمندان اصلی انجمن رای گرفته شده و فایان زیر 
بکارمندی اصلی انچجمن نظارت تمران انتغاب شدند : 

۰ - آقای دکتر ءرزبان ۲ -- ]قایمحمد صادق طباطبائی ۳--۲قای 
ابثه یار صالح > - قای علی اصغر» خکمت ۲-۵ قاقتیوشعک :مار تفای 
جواد بو شهری ۷-- ۲قای هاشمو کیل ۸ - [قای حسن کاشانیان ٩‏ - قای 
[ بت الله زاده شیر ازی . 

سپس ٩‏ نفر ۲ تایان زیر بکار مندی علی‌البدل انتغاب کرد,د ند : 

]قابان علی ۲قایزدی - احمداشتری - ابوالقاسم فروهر -- علیو کیلی 
زر رفیع امین - غلاحسین »ولائی - خان باباصاحب جمع -.»جمد رضاخر ازی 
حسین پرویز - درپایان قای محمد صادق طباطبائی‌بر یاست و[ قای د کترمرزبان 
به نیابت رئیس انجمن نظارت !نتغاب شدند. 

دوم - فرستادن تبکصد قر دانشحو بکشور تر کسه 
در نیمه دوم :رداد ازطرف دولت دوست وبرادرما تر کیه بد ولت ایران 7 
داده شد. که وزارت فرفتك تر کیه برای پذدیرفتن یکصد, یف دانشجوی ایراتی 
ماده است این درخواست بانهایت اشتیاق ومسرت پذیرفته شده و تاپایان مرداد 
صدها نفر از دانشجویان ایرانی چه درت,ران وچه در تبر یز نام نو یسی کرد ند ۲ 


ِ- شر ور بهای در خشان متفقین درنمه‌دوم‌مر داد بیروزیهای 
چندی در نقاط مختلف جپان نصیب متفقین گردیده که میمترین انها اشتغال تمام 


۴ س__ 


- ۷۰ 


جز یره سیسل وتصرف دو باره. شهرخار کف است . گرچه سقوط شهر های اورل 
و بیاگرود دزجیپه روسیه واشفال موندا درجز برة‌نیو جرجیا ( ازجزابر سلیمان) 
و تصرف جزیره کیسکا ( از جزایراللوسین ) هر يك بتنهپائی شایان اهمیت بوده 
ودر اوضاع نبردهای[ ینده تاثیر بسزائی خواهند داشت ولی تصرف قاطمذ کور 
در بر ابر فتح سیسل و اشفال خار کف دردرجه دوم‌مح<سو ند . واينك ماچگونگی 
اشغال این دونقطه را اجمالا توضیح میدهیم : 

اشغال تمام جز بر سیسیل : حئله متفقین که در بامداد روز شنبه۱۸ 
تیرماه ([ ۱۰ ژوئیه ) بجزیره سیسیل ]غاز گشته ودر همان روز موفق به پیاده 
کر دن نیرو در کناره ای خاوری وجنوب این جزیره شده بودند پس از ۳۸ 
روز بیکارهای سخت وخونین بالاخره صبح روز ۲۵ مرداد (۱۸ اوت) نیروهای 
امر یکائی پیش ازانگلیسیان بشپرمیسین [ خرین نقطه‌اين جزبره وارد و سربازان 
ایتالیا و ] لمان وجزیره سیسیل را بکلی ترك کفتند . طبق اخباریکه از منابع 
هردوطرف بدست ما رسیده ژنرال هو به ( یکی از ژنرالهای تانك ۲لمانی ) 
که فر‌مانده نیروی مدافم محور درسیسیل بود تمام نفرات ومهماتیکه در دست 
داشت بغا کث" ایتالیا انتقال داده وخود آخرین کسی بوده که ازجسز بره سیسل 
یرون رفته است ۱ :رادیوی انکار! این عقب‌نشینی وتخلیه رایکی از شا هکارهای 
جنك کنو نی بشمار میآورد . 

سفوط جز بره سیسیل و افتادن:آن بداست متفقین "از دونظر دارای اهمیت 
شایان است : 

یکم - بعداز اشغال‌این جز بره تنگه سیبل ( بین جزبره سیسل و تونس ) 
بروی کشتی های متفقین باز شده وبرای رفت« ومد نیروی دریائی انگلیس 
وامریکا از غرب بشرق مدیترانه‌یابالعکس مائمی نمی‌مانه. و ازاینرو مسافت‌دریائی 
برای کشتی های انگلیس ( آزجزایر بریثانیا تا کانال سوغز) از ۲۲۰۰۰ کیلوه‌تر 
به ۸۰۰ کیلومتر تقلیل مییابد واین "مقدار صرفه جوئی ازوقت وصرفه جوئی 
از نفت و نز ین در هو قم جنكث. نپایت اهمیت را دارد. 

دوم - دولتهای متفق پس از اشفال سیتل‌ازمیدانهای هوائی این‌جز یره 
استفاده کرده و برای بمباران شهرهایایتالیا و ۲ لمان‌و تقاط سوق الجیشی‌بو کسلاوی 
اتجار| میداء حملات خود قرار خواهند داد وچون نبروی هوائی متفقین برای 
انجام اين منظور :جباری بگذشتن از روی دریا نا.ارند احتیاح به هواپیما های 


دریائی و‌ور پرواز نیز نخواهند داشت ومعلوم است که این موضوع هم در 


ت 0 
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مصرف بنزین بصرفه وبسود متفقین تمام خواهد شد . 

۴ - اشغال دو باره خار کف - سیاهیان شوروی که‌از سه ستون 
( از شمال از شرق از جنوب ) بشهر خاز کف حمله ور شده بودند پس از 
چندین روز جنگم‌ای بسیار سخت وخونین جبهه ۲لمانهارا درشمال و جنوب‌شمر 
شکافته ودرروزهای ۲۰ و ۲۱ اوت دوشهر مهم ۶ لبروین > و « لبدین» را 
متصرف شده شهر خار کف را دور زده روبدمت مر کز پولتاو| پیشروی نمود ند 
چون خطر محاصره خار کف روز بروز شدت مبیافت وخط رجمت سپاهیان [لمان 
ساعت بساعت تنك ترمیگردید فرماندهی نیروی آلمان از ترس اينکه پیش مد 
استالین گر اد تکرار نشود فرمان‌باز گشت به‌مدافعین خار کف صادر نموده و بامداد 
روز ۲۳ اوت شپر خار کف تخلیه و بوسیله سباهیان سرخ اشفال گر دید ۰ 

کار شناسان جنگی تاثیر اشغال‌شر خار کف‌را اجمالا چنین شرح میدهند : 
سپاهیان شوروی بس از اشتال خار کف یکی از پایگاه‌های مهم لشگر کشی را 
برای حملات زمستانی بلوست آورده اند ودرعین‌حال ۲ لمانیبا نیز یکی ازمهمتر ین 
تکیه گاه ۲رنشی خویش را در جنوب‌جبهه روس که درواقع آخرین خظ مستحکم 
دفاعی طبیمی بوده از دست داده اند . فرماندهی ۲رتش سرخ باهمان نقشه ابکه 
شهر استالین گر اد را منتغلس نبود خار کف را ازدست ۲لمانها بازیس گرفت . 
یمنی عوض اينکه از روبرو وبغط مستقیم حمله نماید ازشمال وجنوب خار کف 
بنای پیش روی گذاشته ومدافعین خار کف را بخطرمحاصره شدن دچار ساختند . 

پس از اشفال خار کف مار شال|ستالین فرمانده کل نیموی شوروی فرمانی 
خطابا بفرماندهان ۲رتشهای سرخ‌صادر کرده وازلشگرهاییکه در تسخیر خار کف 
شر کت داشنند تمجید وقدردآنی نموده ودر شهر هسکو از دویست و بیست و 
چپار توپ بیست فقره شليك بعمل مده . 1 

بعد از ۲"نک» خار کف یعنی درو ازه‌او کرانی بدست سپاهیان شوزوی افتاد 
شهر تاریغی پواتاوا بسحاصره افتاد و روز بروز احتمال تقوط این" بتشتر میشود 


‌ 2 ۰ ۰ 7 ۳ 1 ۶ که ده شنه 
واگر این شهر نیز بدست نیروی شوروی بیفتد اوضاع نیروی لمان 9 


جز بره کریبه متمر کز هستند بوخامت خواهد گرائید . 

۵ - انجمن کيك - آقایان چرچیل وروز.ولت دو زمامدار دول 
سفق که شهر کبك ( یکی از شهرهای عانادا ) را مرکز ملاقات خود تعبییت 
کرده بودند هر يك. باجمعی ازعار شناسان جنگی وسیاسی درشهر مد کور حضور 
بافته وروز چپارشنبه ۱٩‏ مرداد ( ۱۱ اوت) انجن کيك رسما تشکیل گردید . 


+۷۲۰ 

مدت مذا کر ات این انجئن ده روز بطول انجامید ودز من "آیدن وزیر خارجه 
وسر الکساندر مدیر وزارت خارج» انگلیس و « بر ندن برا کن 4 وزیر اطلاعات 
بر انیا از يك طرف و آقایان « کردل‌هول >و «جمزدن > کارشناس امورسیاسی 
و زارت خارجه امریکاازطرف دیگر بکارمندان| نجمن کيك علاوه شده و بمذا کرات 
آن اشتراك نمودند . 

درپایان اعلامیه مشتر کیازطرف روژولت و چر چیل انتشار یافت که بتفضیل 
اب رشیع, زیر خلاه یو 

« انجمن لقیی انگلیس و آ+ریکا که در بازدهم اوت در" ده بر با 
رید کرد خود:را بایان رسانید اوضاع تمام میدانهای جنک بررعی " وموود 
نوجه قرار گرفت ؛رای حر کات ۲ بنده نیروهای دریائی - زمید 
5 


: تصمیم براین گرفته شد که جنك بر 


نی و هو ائی تدابر 
لازمه تاذ و نقشه های مشترك تر سیم گردبد 
علیه_ ژابون و باری در باره چين شدت یافته و 
نیز توافق کامل حاصل کشت و نیز تصمیم گر فته شد پیش ازپایان سال‌جاری 
انجمن دیکر که بین, کارشناسان ,دو لت انگلیس وامر یکا علاوه بر ملاقاتپای سه‌گانه 
ای که *مکن است با. .و لیا شوروی.دست. دهد تشکیل گز دد ۲ 
که برای ادامه جتك 


فنسشتر گردد در باره جنبهای 
سیاسی 


در باره تدابیری 
برعلیه ۲ لمان و ابتالیا گرنته شده گذارشهای مخوط و 
مشر و حی ندو لت شوروی داده خو اهد شد + 
بس,از پابات انجفت. کرك ,کارشنان اموود. سیاسی,پیش, بینی میکنند 
که | یدن وزیر خارجه انگلیس باتفا یکنفر از کار شناسان سياسي امریکا بمسکو 
رفته و زمامدار دولت اتحاد جماهیر شوروی را از نتیچه مذا کرات 
مستحضر سازد , 

1-<نکهای حاو ر دور ژابنبها که در | غاز حمله خود بر علیه آ مر بکا 
بخش میعی از جزیر الو سین و۱ اشفال کرده بو دند. دو‌نتیجه _ حمله, هاي, |متقایل 
آ مر یکائیان جزاین م بور داینکی یش" اودیگری ازدست داد ند جز برد کیسکا که 
آخرین نقظه از؛هجنع الجز ابر الوّسین د 
مر‌داد ) ۵ ۱ اوت ( 


انحمی کيك 
حمن . 


د *ست "ژاپونیان بودآژواز یکقبه ۳ب 
ند ست سر باز ان آهر بکا افتاد و با تصرف این جر بره تمام 


مجنع الجز ابر تامبرده از وجود سرّبازان ژایون"پاك ,گردیدت 


۰ 
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۳۳ 0۹۹۰۰ ۳ 


ببهای کتابها افزوده خواهد شد 


چون در این" دوماه اخیر بمزد کار گران ۲ چاپ افز و ده ده ناچار یم 
بهای کتابا بیفزایم و اینك بشرح پایین بهای کتابپا باز نموده میشود ۳ ۱ 
تاریخ مشروطه بخش دوم ۷۰ 2 

و رجاو ند بنیاد ۸ 
در سر امون اسلام 


در در امون رمان 
حافظ حه می آوید ٩‏ 


قی هم 6 ک چ 


‌ 

خدا با ماست 
دانستنه‌ها و آ مو ختنبها 

۰ بل ب‌ 


دفتر روز نامه ستاره 
1 :۲ ۰ باره 
درشاره ۱۵۸۲ مورخ ۸ ۲۲ آن نامه ملی تلگر افی در 1 
۱ راک ده مات ئا ۱ ۸ب 
نبعید چند تن‌از بازر گانان خوزستان چاپ شده بود که درمیان نامپای 
> )6 آوه تام ف. دید مشد ۳ ۱ 
2 ۱ ت حنن) نو شنه ای هیچگونه [ کاهی ندارم و بااظپار 
از : بمص نو نش 2 
توت و و سای داز که 
نغرت از "چنبت کار زشتی میکو یم همکی مود و زرسعان 9 
۳۷ 7 3 حجت: نات 1 ناه 
از پاك ذینان هستم و بازرگانی بصورت امروزه و پردا 7 ۷ 
بزركت میدانم تاجه رسد بآنکه کلم» های‌تحارت و اقتصاد وش.بت,وایتبو۲ 
۱ ۱ یز دس قورع ]ود ن. ساخته.۲ز 
ای طلاحات را که امر وز جز معنی فرب امزی ندآرد عنواان ز‌ 
۳ مرهج ۱ ۱ یه ناد سنت سرت 
یسگونه کسان که ملتول بالا رفتن نزخپا .اززاه ضفد نارق ود 1 
۱ ۰ _ ۸ 1 
گردانیدن کالا هایند هوا خواهی کنم !؛ 0 
خو اهشمندم بر ای رفم اشتاه دستور د شید این بادداست دران 
۳ ۲۳ گرد ۰ ۱ 
1 محمد علی امام بازرس مر لك اهو ار 
ترسانده مها انرا 
برجم : چون روزنامه ستارهاین شرح را تجاپ نرسانیده نر 
در اینجا بجاپ رسانندیم . 


سس میمصت 


